
ویژه نوروز 1395هفته نامه هنری - ورزشی البرز

  برای آمدن بهار

l  کیف ارزان پر از خاطرات گران 

l  خوش به حال روزگار... 

l  بهار این جاست ...
  دوبله

صدا فقط  
نت  نیست 
نفس است

گفتگــو بــا بانوی 
خوش صدایی که در 

مغازه اش همه را به آرامش دعوت می کند

پنج دوبلور برتر تاریخ سینما و 
تلویزیون ایران

دلائل دوبله مجدد بعضي از فیلم ها
  سینما

نگاهی به پنج فیلم برتر اکران 1394

عاشقانه ای آرام در دل 
اجتماع خشمگین

بهترین های سینمای ایران در سال 94 
به انتخاب پانزده نویسنده و منتقد

  ورزش

ورزشکاران طراز اول استان البرز؛

زمانی برای درخشش
 مرواریدهای البرزی

فوتبال ایران در سال 1394؛
جوانگرایی و بالانشینی توامان سرخابی ها

  گردشگری

قشم  ؛  جزیرۀ شگفتی های 
هفت گانۀ خلیج فارس

  ادبیات

ده زن برتر ادبیات جهان 
ده رمان برتر تاریخی ادبیات جهان

گو هر دشت

با اســتقبال گرم  بدرقه شد سیزده سردِبارانی  
عکس ها: آتلیه »گوهردشت«

شماره دوم - 8 صفحه - شنبه 14 فروردین 1395 - قیمت 5000 ریال

جدول 10 فیلم پرفروش 
سینماهای ایران در سال 94

مکاتب ادبی دنیا: مکتب کلاسیک
مینیمال های زندگی

ریشه شناسی لغت: »عید«
اصطلاحات: عرفان در ادبیات

بسیاری از علاقه مندان به فرهنگ و هنر در فکر 
تهیه کالاهای فرهنگی هســتند تا بتوانند با در 
اختیار داشــتن آنها تعطیلات پیش رو را سپری 
کنند. در این بین احتمــالا با توجه به جاافتادن 
فرهنگ خرید کتاب، در حوزه مورد نظر بسیاری 
به این کالای فرهنگی اقبال نشــان می دهند. با 
این وجود اما در حوزه هایی چون فیلم و موسیقی 
وضع چندان هم بسامان نیست. فهرست پیش رو 
پنج آلبوم  پرفروش موسیقی کشور در ماهی که 
گذشت را شامل می شود. شاید این فهرست نمونه 
خوبی از کارهای تولیدشده در اسفندماه سال 94 
باشد که تهیه کردن آنها از مراکز فرهنگی بتواند 
روزهای پیش رو را برای علاقه مندان به فرهنگ 

دلپذیر تر کند:

عاشق می شویم
خواننده: سالار عقیلی

»عاشق می شــویم« متشــکل از ١١ترک است که 
از ایــن میان ۴ترک، ۴تصنیف این آلبوم را تشــکیل 
می دهند. در این میان ٢تصنیف این آلبوم با نوازندگی 
نوازندگان ارکستر فیلارمونیک ارمنستان و ٢تصنیف با 
نوازندگی نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر 
ســمفونیک ملل ایران ضبط شده اســت. »عاشق«، 
»معشــوق«، »آتش دل« و »عاشق مشــو« نام این 
تصنیف هاســت که اشــعار آنها به ترتیب از غلامرضا 
ســلیمانی، ضیالدین ناظم پور، پژمان بختیاری و رضا 
ثابتی است. ٢تصنیف اول به طور کامل متعلق به پیمان 
سلطانی است و در ســاخت ٢تصنیف »آتش دل« و 
»عاشق مشو« از ٢ملودی قدیمی استفاده شده و روی 

آنها آهنگسازی و تنظیم مجدد صورت گرفته است.
ملودی اولیه »آتــش دل« متعلق به مرتضی نی داوود 
اســت و محمود ذوالفنون هم صاحــب ملودی اولیه 
»عاشق مشو« است. ٢تصنیف اول این آلبوم در بیات 
اصفهان ساخته شده و »آتش دل« و »عاشق مشو« هم 
به ترتیب در »شور و دشتی« قرار دارد. در ادامه شنونده 
ساز، آوازی با شــعر حافظ خواهد شنید که در بیات 
اصفهان به مرحله اجرا گذاشته می شود. بقیه قطعات 
این آلبوم اجرای واریاســیون های ســازی متعددی 

براســاس تصنیف عاشق و تصنیف معشوق است که 
توســط تار، عود، کمانچه و قیچک نواخته شده اند. از 
نکات جالب در مورد جلد این آلبوم می توان به حضور 

ساعد مشکی در مقام طراح جلد اشاره کرد.

دخت پری وار
خواننده:  علیرضا قربانی

آلبوم »دخت پری وار« به تهیه کنندگی شرکت »آهنگ 
اشــتیاق« و از سوی شــرکت پخش »هنر شهر« در 
مراکز معتبر فرهنگی و هنری توزیع شده و در اختیار 
مخاطبان قرار دارد. »پرده نشین«، »دریای بی پایان«، 
»مرثیه«، »دوستت دارم«، »عتاب یار«، »نگاه«، »راز«، 
»دلتنگ«، »صبح آزادی«، »گمگشــته«، »ســودای 
عاشــقی« و »دخت پری وار« عناویــن ١٢قطعه این 
مجموعه اســت، البته ٣ اثر در آلبــوم دخت  پری وار 
سازی و بی کلام است و در قطعات باکلام هم شنونده 
سروده های »سعدی«، »عراقی«، »عطار نیشابوری«، 
»فریدون مشــیری«، »قیصر امین پور«، »هوشــنگ 
»محمدعلی  اسلامی ندوشن«،  »محمدعلی  ابتهاج«، 
بهمنی« و »علیرضا کلیایی« هســتیم. از سوی دیگر 
مهیار علیزاده در بخش موسیقی آلبوم دخت پری وار 
با جمعــی از چهره های سرشــناس عرصه نوازندگی 
نظیر »پدرام فریوسفی«، »علی جعفری پویان«، »میثم 
مروســتی«، »ســامان صمیمی«، »نیلوفر محبی«، 
»محسن عبادی«، »پریســا پیرزاده«، »نگار نوراد«، 
»حسام حسینی«، »آتنا اشتیاقی«، »همایون نصیری«، 
»آرین کشیشــی«، »بهنام ابوالقاســم«، »ســایوری 
شفیعی« و »باربد بیات« همکاری داشته است. ضبط 
این مجموعه هم در استودیو »کنگان پارسه« و توسط 
»رضا فرهادی« و »پیمان حاتمی« و در استودیو »بل« 

توسط »امید نیک بین« انجام شده است.

درفش کاویانی
خواننده:  شهرام ناظری

آلبــوم »درفش کاویانی« بالاخره پس از ســال ها در 
اسفندماه امسال وارد بازار موسیقی کشور شد. آلبوم 
صوتی و تصویری »درفش کاویانی« با صدای »شهرام 
ناظری« شوالیه آواز ایران، به آهنگسازی »فرید الهامی« 

و براساس اشعار حکیم »ابوالقاسم فردوسی« منتشر 
شد. در این آلبوم نوازندگان گروه موسیقی »فردوسی« 
نیز حضور داشته اند. حدود یک دهه از روزی که استاد 
ناظری همکاری با فرید الهامی را برای انتشار این اثر 
موســیقایی آغاز کرده، می گذرد. آخرین اثر »شهرام 
ناظری« تنها حماسه خوان موســیقی ایران درحالی 
از طریق فروشــگاه های فرهنگی و هنری در اختیار 
علاقه مندان به موســیقی، شــعر و ادبیات در سراسر 
کشور قرار گرفت که شوالیه آواز ایران پس از سال ها در 
آلبوم »درفش کاویانی« یک بار دیگر با ساز مقامی تنبور، 
حماسه سرایی )شاهنامه خوانی( و در این اثر موسیقایی 
آواهای چند هزار ســاله »هوره« و »مور« و همچنین 

مقام های باستانی تنبور را اجرا کرده است.
فریدون )نبرد نور و ظلمت(، نیایش )براســاس مقام 
ســاروخانی( و همچنین مقام جلو شــاهی باستانی 
و ســحری. این آلبوم در مورد یکی از داســتان های 
شاهنامه فردوسی است که سازندگان از ابتدا تا انتهای 
داســتان را روایت گونه ارایه کرده اند. پروژه شاهنامه 
فردوســی، اثری است که به همراهی گروه موسیقی 
»فردوسی« و همچنین با گروهی از شاهنامه پژو هان 
و تعدادی از صاحب نظران که در حوزه ادبیات نمایشی 
و در بخش نقالی و نیز در حوزه سینما فعال هستند، 

تهیه شده است.
این اثر، با مقام های باســتانی تنبور تلفیق شده است 
و خیلی از آنها بیشــتر از  هزار  ســال قدمــت دارند. 
بخش هایی از آن آوای هوره و مور است که خنیاگران 
کُرد میراث دار آواهای آیین مهر هســتند و این آواها 
درواقع آواهای گات هاســت که ســالیان  سال از آنها 
میراث داری شده و »شهرام ناظری« در بخش  هایی از 
آواز، از هوره و مور استفاده کرده است. آلبوم »درفش 
کاویانی« با آلبوم  های شاهنامه دیگری که منتشر شده 
متفاوت است، چون هم لحن ملودی ها و هم نوع آوازها 
حماسی اســت. ارایه آواز در این آلبوم برعهده شهرام 

ناظری است. 

پاییز  سال بعد
خواننده: رستاک حلاج

»پاییز  سال بعد« نخســتین آلبوم رسمی »رستاک 

حلاج« اســت. »رســتاک حلاج« به واسطه انتشار 
قطعاتش در سال های اخیر به محبوبیت بالایی میان 

مخاطبان موسیقی رسیده است.
»رامیــن بصیرت نیا« تهیه کننده و مدیر برنامه حلاج 
درباره آلبوم می گوید: »این اثر اتفاق ویژه ای در مارکت 
موســیقی خواهد بود. همه برنامه ریزی هایی که برای 
انتشار این آلبوم انجام شده به شکلی ویژه بوده است. 
رستاک حلاج جزو آن دسته از خوانندگان موسیقی 
پاپ اســت که جنس موسیقی او در گذر زمان عوض 
نشده و همواره شخصیت آثارش در فضایی مشخص 
ارایه شــده تا بتواند علاقه مندانی را به همین سبک و 

سیاق در موسیقی کشور به دست آورد.«
ســاخت بســیاری از قطعات این آلبوم برعهده خود 
رستاک بوده و چند قطعه قدیمی که پیشتر به عنوان 
تک آهنگ منتشرشده نیز در آلبوم قرار داده شده است. 

این آلبوم شامل ١٠ قطعه است.
نخســتین آلبوم رسمی حلاج  این مجموعه شامل 
١٢ قطعــه به نام های »می بخشــمت«، »هوایی«، 
»زیباتر«، »تنهایی«، »دریا«، »قهر«، »شــال ســه 
رنگ«، »آخر اسفند«، »خواب آور«، »یه صداهایی«، 
»جوون مرگ« و »ســاکت« است. موسیقی و کلام 
پاییز  سال بعد اثری از رستاک حلاج است اما او در 
بخش تنظیم با ٣ چهره متفاوت همکاری کرده است. 
»آبان حبیبی« با ۶قطعه، »سعید زمانی« با ۴ قطعه 
و »نیکان« با یک قطعه تنظیم کنندگان آلبوم جدید 

رستاک هستند.

ماه و ماهی
خواننده: حجت اشرف زاده

»ماه و ماهی« نام آلبومی اســت که این روزها بسیار 
شنیده شده و خواننده اش چه از سمت مخاطبان عام 
موسیقی و چه از سوی اساتید و اهل فن موردتحسین 
قرار گرفته اســت. این آلبوم که آهنگســازی اش را 
برادران بیات انجام داده اند و شــعرش را علیرضا بدیع 
سروده است، نخستین کار حجت اشرف زاده، خواننده 
خوش صدای موســیقی ایرانی در زمینه پاپ است و 
در جشنواره موسیقی فجر در بخش تلفیقی به عنوان 
آلبوم برتر انتخاب شده اســت. در این میان برخی با 

اشــاره به دیده شدن اشــرف زاده با کار »ماه و ماهی« 
این ماجرا را یک اتفاق قلمداد می کنند و عده ای دیگر 
از تغییر ژانر اشرفی از موسیقی ایرانی به ژانر تلفیقی 
به عنوان یک حرکت هوشمندانه در جهت موفقیت این 
خواننده توانمند نام می بردند. با تمام نظرات متفاوت 
و گاهی متعارض دربــاره »ماه و ماهی« و خوانندگی 
اشــرف زاده در این کار، او به مهری از موسیقی ایرانی 
که تا همیشه به پیشانی اش خورده شده، اشاره می کند 
و معتقد اســت هرچند با این کار عملا به عنوان یک 
خواننــده نوظهور پاپ به جامعه معرفی شــده اما تا 
همیشه یک خواننده آواز ایرانی است. او که سختی های 
روحــی و مالی زیادی را تا تکمیل و ارایه آلبوم »ماه و 
ماهی« تحمل کرده، امروز از آمدن به ژانر جدید ابراز 
خوشــحالی می کند و معتقد است کاری را که به آن 
وارد شده باید به خوبی ادامه دهد و پیش برود. هرچند 
در طبقه بندی موســیقایی »ماه و ماهــی« را باید در 
زمره کارهای تلفیقی قرار داد اما رنگ وبوی آواز ایرانی 
و لحن خراســانی خواننده نیشابوری در آن به خوبی 

حس می شود.
اشــرف زاده در مورد انتشــار آلبوم »مــاه و ماهی« 
می گوید: در تولید این کار خیلی فکر و در تنظیم آن 
از کمک دوستان خوبی استفاده کردم و همه با عشق 
برای موفقیت این آلبــوم کار کردند. غزلیات خوب 
علی رضا بدیع که  ســال ها در کنار هم بزرگ شدیم 
و به نظر من یکی از بهترین غزلســرایان بزرگ دوره 
حاضر اســت و نگاه او در شعر و دریچه تازه ای که به 
عشق و فراق و عناوین مختلف احساسات درونی یک 
انسان پرداخته در موفقیت »ماه و ماهی« تأثیر مهمی 
داشت. همه اینها با هم به یک اتفاق خوب تبدیل شده 
و من به تنهایی این اتفاق را انجام ندادم. جالب است 
بدانید که برای جمع کردن آلبوم »ماه و ماهی« پول 
نداشتم که نوازنده بگیرم و بخش زیادی از این آلبوم 
سمپل است. شاید از خودتان بپرسید که چرا این قدر 
سمت موسیقی الکترونیک رفتم. خیلی ها همچون من 
موسیقی الکترونیک کار می کنند، چون پول نوازنده 
ندارند که بدهند. اینها همه نقدی اســت که به کار 

ما وارد است.«
منبع: آوای ایرانیان

پنج آلبوم پرفروش  یک ماه اخیر موسیقی ایرانی
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دورِ باطلِ تکرار در آستانه ی نوروز

بهار این جاست؛ در دل های ما، آوازهای ما

زرنوش محمدی

نویسنده

به رسم هر ساله خانه تکانی را آغاز کرده ام. به اتاق خواب که می رسم 
داستان کمی متفاوت تر می شود. 

آهنگــی می گذارم، از آهنگ های قدیمی و صدا را زیاد می کنم. 
نمی خواهم صدای چرخ خیاطی زن همسایه طبقه بالا تمرکزم را 
بهم بزند. قرار است یک سال خستگی و رخوت و گرد و غبار را از 

دل این اتاق بزدایم.
به کمد لباس ها می رسم. تمام لباس ها را تک تک در می آورم 
و روی تخت مرتب شــان می کنم. حتی لباس مهم ترین شــب 

زندگیم. ملکه لباس ها به آرامی کنج تخت جا خشــک می کند 
بدون اینکه لباس دیگری رویش بنشــیند. هنوز هم سفیدی اش 

خیره کننده است و اغواگر.
حالا کمد خالی از لباس چه بزرگتر می نماید. طبق عادت، وسایل 

کف کمد را بیرون می آورم. جعبه های کفش، کیف ها ...
باید کف کمد حســابی تمیز شود. کم کم وسایل را برمی گردانم 
داخــل کمد. حالا نوبــت به کیف ها می رســد. دیگر کف کمد 

نشسته ام.
آهنگ به انتها رســیده و صدا قطع می شود. گویی زن همسایه 

هم خسته است ...
یکــی یکی کیف ها را باز می کنم، از دل بعضی کیف های بزرگ، 
کیف کوچک بیرون می زند. همه کیف هــای ارزان و گران کنار 
هم در کمد جای دارند. گاهی کیف های کوچک و ارزان قیمت را 

هم در دل کیف های بزرگ که حالا بی قواره شده اند، چپانده ام.
زیپ هر کیفی که باز می شود، دنیایی خاطره کنج ذهن شلوغ این 

روزهایم رنگ می گیرد.
یادش بخیر. این کیف را مادرم از مکه سوغات آورد. این یکی را قبل 

از عید از دستفروش خریدم. این یکی را ...
کاش می شــد لختی از آن روزها را در کیف های قدیمی جا داد 
تــا زمان های دلتنگی از کیف بیرون شــان آورم و کمی زندگی 

شان کنم.
موقع مرتب کردن کیف ها، کنج کمد دوباره چشمم به آن کیف 
ارزان مــی افتد. به خودم نهیب می زنم چــرا انقدر نگران ارزان 
بودنش بودم. حالا که آن هم به مانند بقیه، حکم بایگانی کوچک 

خاطرات را دارد و کنار باقی چیده شده است.
مگر آن ســال عید نشــد؟ بهار نیامد؟ مگر آن سال با این کیف 

مهمانی نرفتم؟ خوش نگذشت؟
تعجب می کنم چرا آن زمان انقدر برایم مهم بوده!

بهار می آید با همه زیبایی ها و طراوتش تازه می کند جان مارا.
ایــن خاصیت بهار اســت که همه را با خــودش همراه کند. حتی 

دخترکی با کیف ارزان ...
چه خوبســت بهار بر جانمان بنشــیند، دلمان بــا آمدن بهار نو 
دگرگون شــود نه کفــش و کیفمان که حتی در نبودشــان هم 

می شود بهاری شد.
زن همایســه دوباره پای چرخ نشســته و تار و پود افکارم را پاره 
مــی کند و به خودم می آیم که ســاعتی اســت به خاطره بازی 

گذرانده ام ...
بلند می شوم و آهنگ را دوباره پلی می کنم.

دلتان بهاری و کیف هایتان پر از خاطرات خوش روزهای بهاری ...

کیفِ ارزانِ پرُ از خاطراتِ گران

نسترن کیوان پور

نویسنده

در آستانه ی چهارشنبه سوری، مدیرمســئولِ نشریه ی گوهردشت 
از من خواســت یک بهاریه بنویســم. این سومین بهاریه ای ست که 
امسال می نگارم و هر چه سعی می کنم نوشته از کلیشه ها رها شود، 
انگار مُیسر نیست. یک حس درونِ همه ی ماست که انگار مثلِ یک 
جــاده ی امن و تکراری، ما را برمی گردانــد به هرآن چه از آن فراری 
هســتیم. حالا یک روز مانده به چهارشنبه ســوری، در میانِ سر و 
صدای ترقه ها، نارنجک ها! و دود و مه ای که جوان های توی کوچه ها و 
خیابان ها راه انداخته اند، سعی در تمرکز بر نوشتنِ این بهاریه دارم و 
هم زمان به این فکر می کنم که چه بر سرِ آیین های ایرانی آمده است؟ 
چرا چهارشنبه سوری، امروز تنها خطِ مقدمِ جبهه را تداعی می کند؟ 

سنت های قدیمی کجا رفته اند؟
از همین دور و برِ خودمان که شــروع کنیــم، در همین خانواده های 
دوست و آشنا، چندپارگی را شاهدیم. پدرِ خانواده تا دیروقت سرِ کار 
است. مادرِ خانواده از خستگیِ خانه تکانی ها در حالِ استراحت است و 
فرزندان هم هر کدام این سو و آن سو در حالِ دیدنِ فیلم، یا حرف زدن 
با تلفن یا آهنگ گوش دادن و کتاب خواندن و غیره هستند. انسجامِ 
خانواده های امروزی، حلقه ی مفقوده ای ست که جامعه را هم تحتِ تأثیر 

قرار می دهد. 
یادم است هفته ی گذشته، مطلبی به دستم رسید از یک نویسنده ی 
کرجی که به شرحِ آداب و رسومِ نوروزِ یکی از شهرهای ایران پرداخته 
بود. آداب و رسومِ شیرین و جالبی داشتند و چه جای این سنت ها امروز 
خالی ست. همه چیز گویا در دورِ باطلِ تکرار، زندانی شده. خانه تکانی ها، 
مراسمِ چهارشنبه سوری، دید و بازدیدها، تنها به تکراری ملال آور بدل 
شده است که همین احساسِ انجامِ کارهای اجباری و تکراری، سبب 
شــده روحِ سالِ جدید در رگ هایمان جاری نشود؛ روحِ جاری شدن، 

روحِ تازگی، روحِ بهار.
شعری از مهدی اخوان ثالث خواندم که بخشی را برایتان می نویسم:

»زمستان گو بپوشد شهر را در سایه های تیره و سردش
بهار آن جاست، ها، آنک طلایه ی روشنش، چون شعله ای در دود

بهار این جاست، در دل های ما، آوازهای ما
و پروازِ پرستوها در آن دامانِ ابرآلود

هزاران کاروان از خوب تر پیغام و شــیرین تر خبرپویان و گوش آشنا 
جویان...«

و به این موضوع می اندیشم که در حقیقت گویا »بهار این جاست، در 
دل های ما، آوازهای ما« بهار، این جاست در آداب و رسومِ گذشتگانی 
که بیش از ظاهر به باطنِ افراد توجه داشــتند. حال آن که اکنون ما 
آن جا که نباید، دنبالِ آن تازگی می گردیم که وعده اش را با بهار داده اند 
و انــگار راه را گُم کرده ایم. بهار را، تازگی را، صمیمت  را و روحِ زندگی 
را باید درون مان جست و جو کنیم. به استقبالِ تغییر برویم؛ تغییری 

که همواره از آن ترســیده ایم. ما از تغییر می ترســیم؛ از رها شدن از 
چهارچوب های همیشــگی، از قدم گذاشتن در راهی تازه و ناشناخته 
می ترســیم. بسیاری از ما به حرفه ای مشغول هستیم که شغلِ موردِ 
علاقه مان نیست اما جرئت و ریسکِ رها شدن از قالبی که طیِ سالیان 
برایمان شــکل گرفته، نداریم. دنبالِ آن چه ما را به هیجان می آورد، 
آن چه درون مان چون چشــمه ای در جوش و خروش اســت و طالبِ 
تجربه، نمی رویم. چرا که زندگیِ خود را تا همین ســنی که هستیم، 
به زعمِ خود شــکل داده ایم و تغییر در این برُهه از زمان، ســخت و 
دشوار می نماید و بهار چه ارمغانی، چه پیامی برایمان دارد جُز جرئتِ 

ریسک پذیری و تغییر؟ 
بهاریه ام دارد به اتمام می رســد و به این فکر می کنم که نشــریه ی 
گوهردشــت هم در زُمره ی همین تغییرات اســت. در حال و هوای 
به نســبت خُشکِ رسانه ای البرز، جای نشــریه ای با چنین سبک و 
ســیاقی چه خالی بود و با انتشارِ شماره ی ویژه ی بهار، گمان می کنم 
مدیرمسئول و دســت اندرکارانِ این نشریه، گامی در راستای تغییر و 
تازگی برداشــته اند. امُید که این تغییر، تا سال های سال تداوم یابد و 
هیچ گاه، هیچ کدام مان در تسلســلِ بی امانِ تکرار و عادت رها نشویم؛ 
امُید که تازگی، قدم گذاشــتن در مســیرهای جدید، بشود یکی از 

عادت های همیشگی مان.
سر و صدای ترقه و نارنجک و فشفشه هایی که به آسمان نشانه می روند، 
انگار تمامی ندارد. بهاریه ام اما تمام شــده و یک دفترچه برداشته ام و 
لیستی از کارهایی موردِ علاقه ام را می نویسم. شما هم همین الان! برای 

این که نشــان دهید این نوشته روی شما اثرِ مثبت داشته و نگارنده با 
کسالتی که دارد، بیهوده در این سر و صدای بسیار به نوشتن نپرداخته 
یا حتا برای کمیِ دلخوشــیِ نویسنده ی این متن، به کاری که علاقه 
دارید، »حداقل« فکر کنید! به نوشتنِ یک داستان، به راه اندازیِ کسب 
و کاری متفاوت، به تغییرِ شغل، به شرکت در دوره های عکاسی، نقاشی 

و ... یا سفر دور تا دورِ جهان. 

عارفان اصطلاحات زیادی دارند که بدون آشــنایی با آن، فهم 
مقاصد ایشان غیرممکن است و احیانا مفهومی ضد مقصود آنها 
را می رساند. هر علمی برای خود یک سلسله اصطلاحات دارد و 
مفاهیم عرف عام، برای تفهیم مقاصد علمی کافی نیست. ناچار 
در هر علمی الفاظ خاص با معانی خاص قراردادی میان اهل آن 

فن مصطلح می شود، عرفان نیز از این اصل مستثنی نیست.
در ایــن مقال به ذکر برخی اصطلاحــات و رموز عرفانی معنی 

می پردازیم؛

رخ: عبارت است از تجلی جمال الهی به وصف لطف مانند لطیف و 
رئوف و تواب و محیی و هادی و وهاب و ....

زلف: تجلی جلال الهی است. با صفت قهر، مانند: مانع و قابض و قهار 
و ممیت و مذل و ضار به اجمال کنایه از کثرت است.

رخ مناســب با نور، و زلف مناسب با ظلمت است و گاهی از ماسوی 
به زلف تعبیر می کنند. زلف اگر فرو ریزد صورت را می پوشاند و مانع 
دیدن می شود. عرفا هر چیزی را که مانع لقاءالله و مشاهده ی معنوی 
خداوند گردد زلف می نامند، چه این موانع مادی باشد چه معنی، چه 
فردی باشــد چه اجتماعی، چه ظاهری باشد چه باطنی. باز کردن 
زلف اشــاره به ظهور انوار تجلیات است که در اثر کنار زدن تعلقات 

دنیوی حاصل می شود.
بت: هر چه پرستیده شود از ماسوی حق سبحانه، خواه به اعتقادات 
الوهیت باشد مانند اصنام کفار، خواه به اعتقاد وجوب اطاعت و تعظیم 
چون مشــایخ کبار و خواه به افراط محبت چون محبوبان عشــاق 

مجازی و سایر اغیار همچون جاه و عزت و درهم و دینار.

پیرمغان: کنایه از حضرت امام علی)ع( و به طریق استعاره بر انسان 
کامل و شیخ راهنما استعمال می شود.

خال: کنایه از وحدت ذات مطلقه است)سمبل وحدت(.
خط: عبارت از ظهور تعلق ارواح به اجســام است و گفته اند که خط 
جناب کبریایی اســت که عالم ارواح مجرده باشــد که اقرب مراتب 

وجود است با مرتبه ی غیبت هویه.
 خمار و باده فروش: پیران کامل و مرشدان واصل را گویند.

 رند: اشــاره به اولیاء و عرفایی است که وجود ایشان از غبار کدورت 
بشریت، صافی و پاک گشته است.

 ســاقی: کنایه از فیاض مطلق است و به طریق استعاره بر شیخ یا 
مرشد اطلاق می شود.

 سیمرغ: مراد از آن مرد حق و انسان کامل است، مرد حکیم و دانا.
 ســاغر: مراد دل عارف است. که آن را خمخانه و میخانه و میکده 

هم می گویند.
شراب، می وباده: کنایه از سکر و آن محبت و جذبه ی حق است. و 

نشئه ی ذکر و مظهر بی خودی است.
هو:  کنایه از غیب مطلق و یکی از اسماء ذات الهی است.

دیرمغان: خرابات مغان، سرای مغان، عالم معنی و کنایه از مجلس 
عرفا و اولیاء.

خرابات:   مقام بی خودی کامل.
جام جم:  جام جهان نما، جام گیتی نما، جام کیخسرو ، دل مرد عارف 
کامل که همه ی معانی و مفاهیم و اســرار در آن منعکس و متجلی 
اســت.)جام جم دارای هفت خط بــوده بدین قرار: خط جور - خط 
بغداد - خط بصره - خط ازرق - خط ورشکر - خط کاسه گر و خط 

فرودینه  و خط لب جام خــط جور بود که چون خواهند حریف را 
بیاندازند تا خط جور بدو دهند.(
سبو: منبع فیضان نور حقیقت.

میکده: رمزی از بزرگترین عبادتگاه ها و معابد حق شناسی.
کرشمه: تجلی جلالی.

محراب: محل توجه دل، هر محبوب و مقصود.
معشوق: حق تعالی.

خمخانه: عالم تجلیات را گویند که در قلب است.
طوطی: نفس ناطقه.

مرغ و طیر: روح.
نای: درمثنوی مولوی،  اشــاره به نایی که می نوازند و مراد از آن خود 

مولاناست که ازخود تهی شده ودرتصرف معشوق است.
حیرت:  در لغت به معنی سرگردانی و سرگشتگی است ولی نزد اهل 

عرفان امری اســت ناگهانی که هنگام تامل و حضور و تفکر، در دل 
وارد شود. و صوفی و عارف را از تامل و تفکر بازدارد. حیرت از مقامات 

عالیه ی سیر و سلوک است.
درد: احســاس نیاز و تمنای شــدید برای رسیدن به معشوق است، 

شوقی است که سراپای وجود انسان را می سوزاند.
درویش: در متون عرفانی، غالبا صوفی و درویش و عارف را مترادف 
یکدیگر می آورند. در حالی که در دیوان خواجه حافظ کلمه ی صوفی 

بار منفی و کمله ی درویش و عارف بار مثبت دارد.
درویش کسی است که ترک دنیا و عوارض آن کرده باشد و در قبال 
ناملایماتی که نتیجه ی این ترک است صبر کرده و حتی خرسندی 

به وی دست می دهد تا از ثمرات آن بهره مند شود.

اسم اعظم: اسمی که جامع تمام اسماء الهی باشد.

خوش به حال روزگار...

الهام آمرکاشی

نویسنده

این روزها با بوی شکوفه هایی که در هوا پخش شده و یا تماشای هوای بکر 
و زمین سبزی که حتی وقتی از پشت پنجره به نظاره شان می نشینی و 
از عطر دیدنشان، صدای قدم های بهار را می شنوی، ناخودآگاه مستانه سر 
می کشی هوای پر از بهار را و با هیاهوی افرادی که در این روزهای اولِ بهار، 

لبخند را میهمان سفره دلت می کنند به شوق می آیی.
جشن نوروز از معدود جشن هایی است که از دیرباز برای ایرانیان از تقدس 
خاصی برخوردار بوده و با لحظه برابری اعتدال بهاری آغاز می شــود و در 
گاه شماری هجری خورشیدی، لحظه تحویل سال، تعیین کننده نخستین 
روز )هرمز روز یا اورمزد روز( از ماه فروردین است. چنانچه آغاز سال، قبل 
از ظهر و در نیمه اول شــبانه روز تحویل شــود، همانروز نوروز است و در 

صورتیکه تحویل سال بعد از ظهر باشد، فردای آن روز، نوروز است. 
ایرانیان باستان از نوروز به عنوان »ناوا سرِدا« به معنی سال نو یاد می کردند و 
امروزه نیز به همان معنا در ابتدای بهار، جشن بهار را می گیریم که رستاخیز 
طبیعت است و به استناد آیه »وا... الذي ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الي 

بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک الشور« 
»خداوند همان کسي است که بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت درآورد، 
پس ما این ابرها را به سوي سرزمین مرده و خشکي مي رانیم و به وسیله 
آن، زمین را بعد از مردنش زنده مي کنیم، آري زنده شدن مردگان بعد از 

مرگ همینگونه است«؛ نمودار مشخصِ قیامت است و لحظه موعود.
از نظر لغوي اگر به کاوش واژه عید بپردازیم مترادف بازگشتن؛ معنا مي یابد 
و دهخدا در لغت نامه اش مي گوید: »سبب حرمت این روز، یکي آن است 
که در عهد طهمورث، آیین و مذهب صائبیه رواج داشت، چون شاهنشاهي 
به جمشید رسید، تجدید آیین ایزدپرستي کرد و این روز را نوروز نامید و 

عید گرفت... «
این رستاخیز طبیعت، با جنبش زمین و تحرک زمان در قالب خلعت هاي 
نو، دید و بازدید، هدیه دادن و هدیه گرفتن، هویدا می شود و لبخندهایي 
که بر سرِ سیب و سمنو آغاز مي شود، خلاصه اي است از برگي از کارنامه 

احوال عمرمان!
این روزها اگر قدمی عقب تر بگذاریم و به واپسین روزهای اسفند نگاه کنیم، 
گویی تمام شهر به محبت و عطوفتی آراسته شده بود که در حیات مجدد 
زمیــن، مجالی دادیم برای تلألو روحمان و زدودن غبار از اندیشــه ای که 
سرمنشأ هزار و یک عادتی است که از ما سر می زند و حالا که سال نو را 
شروع کردیم؛ حواسمان باشد امسال را طوری دیگر آغاز کنیم و آنگونه که 
برای قیامتِ طبیعت، تمام زمین و زمان؛ تمام قد ایستاد و به پیشوازیِ این 
تجدد و نمو خاک رفت، ما نیز قدمی برداریم برای شاد کردن دلی که شاید 

ماه ها و سال هاست حالش را نپرسیده ایم.
بگذاریم امسال دانسته و خودمختار، ذهن و اندیشه مان آلزایمر بگیرد و تمام 

کینه ها را از یاد ببرد.
در این روزهاي ابتدای ســال، یادمان باشد لبخند را تا عمق معنا که ثواب 
است و أحسن الحال بر دلها بنشانیم و با خود هرلحظه و هر روز تکرا کنیم:
ِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یاَ مُحَوِّلَ الحَْوْلِ وَ الْحَْوَالِ  «یا مُقَلِّبَ القُْلُوبِ وَ الْبَصَْارِ یاَ مُدَب
حَوِّلْ حَالنََا إلِیَ أحَْسَنِ الحَْالِ»... تا تقلیب در قلب و اندیشه ای جاری شود 

که أحسن الحال را در سال جدید تجربه کنیم...
کلافِ اطناب کلامم را با شعری از فریدون مشیری به ایجاز کشیده، باقیِ 

سخن را به اذهانتان می سپارم.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه های شسته، باران خورده، پاک
آسمان آبی و ابر سپید

برگهای سبز بید
عطر نرگس، رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه  ها و دشتها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی  پوشی بکام
باده رنگین نمی  بینی به جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت از آن می که می  باید تهی است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ...

  یادداشت

  اصطلاحات

عرفان در ادبیات

ساقیا آمدن عید مبارک بادت ...
ساقیا آمدن عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مرواد از یادت

در شگفتم که در این مدت ایام فراق 
برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت

برسان بندگی دختر رز گو به درآی
که دم و همت ما کرد ز بند آزادت

شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت

شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت
 بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت

چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح 
ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

GohardashtOnline.ir
@gohardasht_weekly
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ادبیات جهان، امروزه شــاهد حضور زنانی است 
که خالق شــخصیت ها و داستان هایی جاودانی 
هســتند. میراث هزاران ساله ای که مادربزرگان 
ما برای ما زنان به جا گذاشــته اند اکنون بیش از 
هر زمان دیگری به شــکوفایی رسیده است. در 
این مطلب با نویسندگان زنی آشنا می شوید که 
آثارشان در چندین میلیون نسخه منتشر شده و 

به فروش رسیده است.

1. جی.کی رولینگ
  جی.کی رولینگ با ساختن دنیای بینظیر و منحصر 
بفرد جادوگران هواگوارتز، مخاطبان میلیونی اش را 
شــیقته هری پاتر کرد. ایده ساختن و پرداختن این 
دنیای شگفت انگیز به گفته خود رولینگ، در قطاری 
که از منچســتر به ســمت لندن می رفت در زهن 
رولینگ جا گرفت. این سری کتاب هایی که سرشار 
از هیجان و تعریف دوباره پیکار همیشگی حق و باطل 
اســت، نویسنده اش را به اوج ثروت و شهرت رساند. 
امروز جی کی رولینگ با ثروتی که از طریق فروش 
مجموعه کتاب هایش به دست آورده جایگاهی بسیار 

خوبی در میان نویسندگان زن به دست آورده است.
رولینگ جوایز آکادمیک معتبر و بی شــماری مثل 
Chevalier de la Legion D'Honneur از فرانسه 
و مدرک افتخاری از دانشگاه هایی مثل اگزتر، سنت 
اندروز، ادینبورگ، هاروارد، دار تماوت کالج، ابردین و 

دیگر دانشــگاه ها را به دست آورده است همچنین 
ســایر جوایز رولینگ شامل جایزه بهترین نویسنده 
سال و بهترین نویسنده در تمام سال ها بوده است. 
کتاب های رولینگ ۴5٠ میلیون نســخه به فروش 

رسیده اند.

 2. دانیل استیل
  دانیل اســتیل،پرفروش ترین نویســنده معاصر و 
هشتمین نویسنده تمام دوران که کتاب های پرفروش 
می نویســند. تا کنون بیش از 8٠٠ میلیون نسخه از 
داستان های دانیل استیل در ژانر درام و رمان فروخته 

شده اند.
رمــان های او ٣9٠ هفته به صــورت پی در پی در 
لیســت پرفروش ترین های نیویورک تایمز به چاپ 
رســیده و ٢٢ اثر تلویزیونی و ســینمایی از آثار او 
اقتباس شده است.هر چند کتاب های این نویسنده 
نماد ادبیات عامه پسند و به نظر بسیاری از صاحب 
نظران کم ارزش است، اما میلیون ها نفر تاکنون کتاب 

های او را خریده و خوانده اند.

3. تونی موریسون 
تونی موسون با کسب دو جایزه مهم نوبل و پولیتزر 
یکی از مهم ترین نویسندگان سیاه پوست به شمار 
می آید. وی رمان نویس، ویراســتار و استاد دانشگاه 
است و بیشتر برای آثاری چون آبی ترین چشم ها، 

ترانه سالمون و محبوب )که فیلمی با اقتباس از آن 
تهیه شده( معروف است. جاناتان دمی خالق سکوت 
بره ها اقتباسی ســینمایی از رمان محبوب ساخته 
است که در محافل سینمایی مورد توجه قرار گرفت.

4. استفانی میر
  شــهرت اســتفانی میر به دلیل سری کتاب های 
عاشــقانه ـ ومپایری »Twilight« است.سری فیلم 
هایی که بر اســاس کتاب های مه یر ساخته شده 
اند جزو محبوب ترین فیلم های رمانتیک است که 
تاکنون چندین میلیــارد دلار و کتاب هایش ١٠٠ 

میلیون نسخه فروش داشته است.

5. مری هیگینز کلارک
هــر ۴٢ کتاب او جزو پرفروش ترین ها بوده و اولین 
رمانش »بچه ها کجا هستند« به چاپ هفتاد و پنجم 
رسیده است. اما خانم کلارک هم مانند دانیل استیل 
اقبال چندانی در میان قشر روشنفکر ندارد و عمدتا 
بعنوان یک نویسنده سطح پایین از نظر ادبی شناخته 
می شــود. فیلم های اقتباسی از کتاب های وی نیز 

کمتر مورد استقبال قرار گرفته اند.

6. مایا آنجلو
لقب مابا آنجلو،»پررنگ ترین زندگینامه نویس زن 
ســیاه پوست امریکایی« است . تا کنون بیش از ٣٠ 

مدرک افتخاری و جوایز بی شماری در زمینه ادبیات، 
هنر و آزادی به دست آورده است. بیشتر شهرت آنجلو 
به خاطر شش کتاب زندگینامه اوست. او نامزد جایزه 

پولیتزر و نشنال بوک اوارد بوده است.

7. آلیس واکر
 عمده شهرت آلیس واکر برای رمان »رنگ بنفش« 
یعنی همان کتابی که به خاطرش برنده پولیتزر شده 
اســت. این نویسنده و شــاعر به صورت ملموسی از 
نژادپرستی و تبعیض جنسی می نویسد. فیلمی که 
بــه همین نام از این کتاب اقتباس شــد نیز با بازی 
اپراوینفری از موفق ترین فیلم هایی است که در مورد 
سیاهپوستان ساخته شده و اسکار نیز دریافت کرده 

است.

8. جومپالاهیری
جومپالاهیری نویسنده امریکایی هندی تبار، برنده 
جایزه پولیتزر برای اولین مجموعه داستانش »مترجم 
دردها« در ســال ٢٠٠٠ اســت. او زندگــی روزمره 
مهاجران آســیایی تبار را به زیبایــی به تصویر می 
کشد. عمده محبوبیت او در میان اروپایی ها و مردم 

خاورمیانه است.

9. جویس کارول اوتس
جویس کارول اوتس بعد از اولین کتابش در ســال 

١9۶٣، بیش از پنجاه رمان در زمینه تبعیض جنسی، 
تبعیض نژادی، خشــونت و لایه های تاریک زندگی 
بشــر به چاپ رسانده اســت. او نمونه یک نویسنده 
روشــنفکر زن اســت که دغدغه های خاصی را در 
کتاب هایش دنبال می کند. ممکن اســت از نوشته 
های او لذت نبرید، اما نمی توانید هوشمندی و دقت 

و ظرافت آثارش را نادیده بگیرید.

10. ایزابل آلنده
  ایزابل آلنده مانند دیگر نویسنده لاتین، مارکز دنیایی 
جادویی از زندگی مردم آمریکای لاتین خصوصا زنان 
خلق می کند.در سال ١98١ زمانی که پدربزرگش 
در بســتر بیماری بود، ایزابل نگاشتن نامه ای را به 
وی شروع کرد که دستمایه رمان »خانه ارواح« شد 
و رمان »پائولا« براســاس نامــه ای که او خطاب به 
دخترش پائولا که پس از تزریق اشــتباه دارو به کما 

رفته بود نوشته شد.
رمــان های آلنده به بیش از ٣٠ زبان ترجمه شــده و 
کتاب های او را به عنوان پرخواننده ترین نوشته های 
اسپانیایی معرفی می کنند. این نویسنده محبوب به 
خصوص پس از اقتباس سینمایی پرستاره از کتاب خانه 
ارواح از شهرتی مضاعف برخودار شد. نسبت فامیلی او 
با سالوادور آلنده رئیس جمهور فقید شیلی نیز به هاله 

جذاب اطراف زندگی ایزابل آلنده افزوده است.
ladieez.com : منبع

منتقدین روزنامه انگلیسی زبان »تلگراف« ده رمان 
برتر تاریخی ادبیات جهان را انتخاب کرده که در این 
میان رمان »جنگ و صلح« نوشته »لئو تولستوی« 

در جایگاه دوم قرار دارد.
به گزارش فارس، روزنامه انگلیسی زبان تلگراف ده 
رمان برتــر تاریخی را معرفی کرد که در این میان 
آثار مشهوری چون رمان »جنگ و صلح« اثر »لئو 
تولستوی«، »خاطرات ژنرال فلاشمن« اثر »جورج 
مک دونالــد فریزر« و »دختری با گوشــواره های 

مروارید« اثر »تریسی شوالیه« به چشم می خورد.

»فلاشمن« )جورج مک دونالد فریزر(
این رمان تاریخــی مجموع خاطرات ژنــرال »هری 
فاشمن« است که طی پنج سال از سال ١9٠٠ میلادی 
تا ١9٠5 میلادی آنها را به رشته تحریر درآورده است.

این شخصیت که توســط »جورج مک دونالد فریزر«، 
نویسنده اسکاتلندی اولین بار در سال ١9۶9 میلادی 
خلق شــد، خاطرات خــود از زمانی که در مدرســه 
پسربچه ای شــرور بوده تا زمانی که در یک ژنرال برتر 

ارتش تبدیل می شود را روایت می کند.
»مک دونالد«، نویســنده این کتاب در ســال ٢٠٠8 

میلادی در سن 8٣ سالگی درگذشت.

»جنگ و صلح« )لئو تولستوی(
»جنــگ و صلــح«، نه تنهــا مشــهورترین اثر »لئو 
تولستوی«، نویسنده روس، که یکی از بزرگ ترین آثار 
ادبیات روس و از مهم ترین رمان های ادبیات جهان به 
شمار می رود که در سال ١8۶9 میلادی نوشته شده 

است.
در این رمان طولانی بیش از 58٠ شــخصیت با دقت 

توصیف شــده اند و یکی از معتبرترین منابع تحقیق 
و بررســی در تاریخ سیاسی و اجتماعی قرن نوزدهم 
روسیه است که به شرح مقاومت روس ها در برابر حمله 

ی سپاه ناپلئون بناپارت می پردازد.
منتقــدان ادبی »جنگ و صلح« را یکی از بزرگ ترین 

رمان های جهان می دانند.

»استاد و فرمانده« )پاتریک ابُرایان(
»استاد و فرمانده«، اولین جلد از مجموعه داستان های 
٢٠ جلدی اوبری - ماتورین اســت که در سال ١9۶٢ 
منتشر شــده و داستان دوستی میان کاپیتان »جک 
اوبری« و »اســتفان ماتوریــن« را روایت می کند که 
بعدها به پزشک کشــتی مرموز او و همچنین مامور 

اطلاعاتی اش تبدیل می شود.
ابُرایان از سوی منتقدان ادبی به خاطر نحوه پرداختن 
به جزئیاتو ارائه تصویر درست از تاریخچه زندگی مردان 
جنگ در طول قرن ١9 میلادی از انواع اســلحه و نوع 

تغذیه گرفته تا محاورات روزمره و محیط پیرامون.

»ایوانهو« )والتر اسکات(
رمان »ایوانهو« اثر »والتر اسکات«،نویسنده انگلیسی، در 

سال ١8١9 منتشر شد.
این رمان نخســتین اثر نویسنده است که موضوعش 

کاملاً انگلیسی است.
منتقدان ادبی عنــوان می کنند که منابع تاریخ رمان 
چندان موثق نیستند. چنانکه دشمنی میان ساکسون ها 
و نورمان ها در دوران سلطنت ریچارد اول که اثر به آن 

اشاره می کند مورد تصدیق مدارک آن زمان نیست.
والتر اسکات، چنانکه خود در تقدیم نامه اثر می نویسد 
فقط قصد داشته است که رنگ تاریخی زمان را حفظ 

کند. او ضمن اکتفا بــه اینکه چیزی مخالف واقعیت 
تاریخــی در آن راه ندهد در انتخاب جزئیات مقداری 

آزادی برای خود قایل شده است.
این رمــان در اروپا با موفقیتی عظیم مواجه شــد و 
الهام بخش آثار موسیقی برجسته ای در قرن های ١8 
و ١9 میلادی بوده است. و هم اکنون  بزرگترین جایزه 
ادبی در جهان بــرای رمان های تاریخی  بعد از مرگ 

»سر  والتر اسکات«  به نام او پایه گذاری شد.

»وراث« )ویلیام گولدینگ(
رمان »وراث« دومین اثر »ویلیام گولدینگ«، نویسنده 

انگلیسی است که در سال ١955 منتشر شد.

این کتاب درباره آخرین قبیله بازمانده از انســان های 
نئاندرتال است که در دست انسان باهوش زمان خود 

گرفتار می شوند.

رمان »گل آبی« )پنه لوپه فیتزجرالد(
این اثر آخرین رمان فیتز جرالد است که در سال ١995 
پنج سال قبل از مرگش منتشر شد. داستان این رمان 
که بر عشق استوار اســت در اواخر قرن ١8 میلادی 
درآلمــان و در طبقه اشــرافی روی می دهد. برخی از 

شخصیت های این رمان واقعی هستند.
»احیاء« )رز ترمین(

این رمان داستان  یک دانشجوی جوان پزشکی است 
که در پی نجات جان ســگ پادشاه »ریچارد دوم«، به 
پزشک و جراح مخصوص همه سگ های پادشاه تبدیل 

می شود. 
این رمان در ســال ١989 میلادی منتشــر شد و در 
همان ســال نه تنها از ســوی روزنامه انگلیسی زبان 
ساندی کتاب سال نام گرفت بلکه در همان سال نامش 

در پیش فهرست جوایز بوکر قرار گرفت.

»نوزایش« )پت پارکر(
این کتاب یک رمان تاریخی ضد جنگ است که اولین 
بار در ســال ١99١ میلادی منتشــر شد. این کتاب 
همزمان با انتشــار  نامزد جایزه بوکر  شــد و از سوی 
منتقدان ادبی روزنامه نیویورک تایمز به عنوان  یکی از 

چهار رمان برتر سال نام گرفت.
رمان »تولد دوباره« اولین  جلد از مجموعه سه جلدی  
»جنگ جهانی اول« است که دو جلد بعدی نیز »چشم 

توی در« و »جاده روح« نام دارد.
این رمان که در ســال ١99١ نامزد جایزه بوکر شد، 

داستان یک روان پزشک ارتش است که در سال ١9١7 
در یک بیمارستان جنگی تلاش می کند تا به سربازانی 
که به شوک فلج کننده )سربازانی که بر اثر ترس زیاد 
نه قادر به تکلم هستند و نه قادر به خوابیدن و راه رفتن( 

مبتلا شده اند کمک کند.

»دختری با گوشــواره های مروارید« )تریسی 
شوالیه(

رمان دختری با »گوشواره مروارید«  نوشته »تریسی 
شوالیه «، نویسنده فرانسوی- سوئیسی است که این 
کتاب را در آمریکا و به عنوان دومین اثرش منتشر کرد 
و با استقبال زیاد مخاطبین و منتقدین مواجه شد. این 
رمان در تلاش است که با تکیه بر آثار نقاشی یوهانس 
ورمر، نقــاش هلندی و اطلاعات تاریخی و شــرایط 
اجتماعــی زندگی در هلند در قــرن ١7 میلادی به 

بازسازی و یا بازتعریف زندگی ورمر بپردازد.
محور اصلــی این کتاب تابلوی دختری با گوشــواره 
مروارید است، که شوالیه دختر این تصویر را به عنوان 
راوی داستانش انتخاب می کند و با وی به درون زندگی 

شخصی و کاری »ورمر« سرک می کشد.

»ولف  هال« )هیلاری مانتل(
رمان »ولف هال« که »تالار گرگ« هم ترجمه شــده 
است در ســال ٢٠٠9 میلادی منتشر و برنده جایزه 

من بوکر شد.
این کتاب که توسط »علی اکبر قاضی زاده« به فارسی 
ترجمه شده است، از زبان »توماس کرامول«، حقوقدانی 
که در دربار هنری هشتم، پادشاه انگلستان به قدرت 
می رسد جدال های مرگبار بر سر قدرت و اتفاقاتی که 

در این میان در دربار می افتد را روایت می کند. 

 ده زن برتر ادبیات جهان 
جی.کی رولینگجومپالاهیریمری هیگینز کلارکدانیل استیلجویس کارول اوتس

ده رمان برتر تاریخی ادبیات جهان

داستانک
گویند دهقانی مقداری گندم در دامن لباس پیرمرد فقیری ریخت، پیرمرد 
خوشحال شد و گوشه های دامن را گره زد و رفت. در راه با پروردگار سخن 

می گفت: 
ای گشاینده گره های ناگشوده، عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی 

ما بگشای. 
در همیــن حال ناگهان گره ای از گره هایش باز شــد و گندمها به زمین 

ریخت.
 او با ناراحتی گفت:  من تو را کی گفتم ای یار عزیز، کاین گره بگشــای و 
گندم را بریز. آن گره را چون نیارســتی گشود،  این گره بگشودنت دیگر 

چه بود؟
نشست تا گندمها را از زمین جمع کند، درکمال ناباوری دید دانه ها روی 

ظرفی از طلا ریخته اند.
ندا آمد که تو مبین اندر درختی یا به چاه / تو مرا بین که منم مفتاح راه

مولانا

پندنامه
من نوکر بادنجان نیستم 

نوکر بادنجان به کسانی اطلاق می شود که به اقتضای زمان و مکان به سر 
می برند و در زندگی روزمرۀ خود تابع هیچ اصل و اساس معقولی نیستند. 
عضو حزب باد هستند، از هر طرف که باد مساعد بوزد به همان سوی می 
روند و از هر ســمت که بوی کباب استشمام شود به همان جهت گرایش 

پیدا می کنند. 
خلاصه طرفدار حاکم منصوب هستند و با حاکم معزول به هیچ وجه کاری 
ندارند. آنان که عقیدۀ ثابت و راسخ ندارند و معتقدات خویش را به هیچ مقام 
و منزلتی نمی فروشند اگر به آنها تکلیف کمترین انعطاف و انحراف عقیده 

شود بی درنگ جواب می دهند من نوکر بادنجان نیستم. 

اما ریشۀ این ضرب المثل: 
نادرشاه افشار پیشخدمت شوخ طبع خوشمزه ای داشت که هنگام فراغت 
نادر از کارهای روزمره با لطایف و ظرایف خود زنگار غم و غبار خستگی و 
فرســودگی را از ناصیه اش می زدود. نظر به علاقه و اعتمادی که نادرشاه 
به این پیشــخدمت داشت دســتور داد غذای شــام و ناهارش با نظارت 
پیشخدمت نامبرده تهیه و طبخ شود و حتی به وسیلۀ همین پیشخدمت 
به حضورش آوردند تا ضمن صرف غذا از خوشمزگیها و شیرین زبانیهایش 

روحاً استفاده کند. 
روز برنامۀ غذای نادرشــاه خورشت بادنجان بود و چون بادنجان به خوبی 
پخته و مأکول شــده بود. نادر ضمن صرف غذا از فواید و مزایای بادنجان 

تفصیلاً بحث کرد. 
پیشــخدمت زیرک و کهنه کار نه تنها اظهارات نادرشاه را با اشارت سر و 
گردن و زیر و بالا کردن چشم و ابرو تصدیق و تأیید کرد بلکه خود نیز در 
پیرامون مقوی و مغذی و مشــهی و مأکول بودن بادنجان داد سخن داد و 

حتی پا را فراتر نهاده ارزش بهداشتی آن را به آب حیات رسانید! 
چند روزی از این مقدمه گذشــت و مجدداً خورشــت بادنجان برای نادر 
آوردند. اتفاقاً در این برنامۀ غذایی بادنجان به خوبی پخته نشــده بود و به 
طعم و ذائقۀ نادرشــاه مطبوع و مأکول نیامد لذا به خلاف گذشته و شاید 
برای آنکه پیشخدمت را در معرض امتحان قرار دهد از بادنجان به سختی 
انتقاد کرد و با قیافۀ برافروخته گفت: »اینکه می گویند بادنجان باد داردف 

نفاخ است، ثقیل الهضم و ناگوار است دروغ نگفته اند.«
خلاصــه بادنجان بیچاره را از هر جهت به باد طعن و لعن گرفت و از هیچ 

دشنامی در مذمت آن فروگذار نکرد. 
پیشخدمت موقع شناس که درسش را روان بود بدون آنکه ماجرای چند 
روز قبل را به روی خود بیاورد با نادرشــاه همصدا شد و هر چه از ضرر 
و زیان بعضــی از گیاهان و نباتات در حافظه داشــت همه را بی دریغ 
نثار بادنجان کرد و گفت: »اصولاً بادنجان با سایر گیاهان خوراکی قابل 
مقایسه نیست زیرا به همان اندازه که مثلاً کدو از جهت تغذیه و تقویت 
مفید و سودمند است خوراک بادنجان به حال معده و امعا و احشا بدن 
مضر و زیان بخش می باشــد! بادنجان نفاخ است بله قربان! بادنجان باد 

دارد بله قربان!« 
نادرشاه که با گوشۀ چشمش ناظر ادا و اطوار مضحک پیشخدمت و بیانات 
پر طمطراق او در مذمت بادنجان بود سر بلند کرد و گفت: »مرتکۀ احمق، 
بگو ببینم اگر بادنجان تا این اندازه زیان آور اســت پس چرا روز قبل آن 
همه تعریف و تمجید کردی و از نظر مغذی و مقوی بودن، آن را آب حیات 

خواندی؟ اینکه گفته اند دروغگو را حافظه نیست بیهوده نگفته اند.« 
پیشخدمت بدون تأمل جواب داد: »قربان، من نوکر بادنجان نیستم من 
نوکر قبلۀ عالم هستم. هرچه را که قبلۀ عالم بپسندد مورد پسند من است. 
پریــروز اگر طرفدار بادنجان بــودم از آن جهت بود که قبلۀ عالم را از آن 
خوش آمده بود. امروز به پیروی از عقیده و ســلیقۀ سلطان وظیفه دارم 

که دشمن آن باشم!«
منبع: تبیان

ریشه شناسی لغت
ترجمه و معنی »عید« 

در فرهنگ لغت عربی- فارسی المعانی

1. عید: مهماني، ســور، ضیافت، جشن، عید، خوشگذراني کردن، جشن 
گرفتن، عیاشي کردن

2. عَیَّدَ: تعَْیِیداً ] عود [: با دیگران عید گرفت.
3. عید الشکر: سپاسگزاري، شکر گزاري

4. عید العنصرة: عید گلریزان، عید پنجاهه
5. عید الفصح: عید پاک

6. عید المیلاد: زادروز، جشن تولد، میلا د، جشن میلا د عیسي مسیح
7. عید قومي )وطني(: عید ملي ، عید میهني

8. عِید: ج أعَْیَاد ] عود [: روزیکه در آن حادثه یا اتفاق مهمّی در سال رُخ 
داده باشد که در هر سال آنرا به یاد گیرند ، موسم و فصل ، آنچه از بیماری 

و یا غم و اندوه که همواره بر شخص وارد شود .
9. عادَة: ج عادَات و عَاد و عِید و عَوَائدِ ] عود [ : عادت ، اخلاق همیشــگی 
شــخص ؛ » علی عادَتهِ «: به عادت همیشــگی ؛ » حَسبُ العَْادَۀ « : طبق 

معمول ؛ » جَرَتِ العَْادَۀُ باِن «: عادت بر این بود که ...

 مینیمال های زندگی  
بیست ســال بعد، بابتِ کارهایی که 
می خوری  افسوس  بیشتر  نکرده ای 
تا بابتِ کارهایی که کرده ای. بنابراین 
روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار، از 
حاشیه ی امنیت بیرون بیا، جستجو 

کن، بگرد، آرزو کن، کشف کن...
مارک تواین

مکاتب ادبی دنیا: مکتب کلاسیک
مکتب »کلاســیک« مشي نویسندگان و شــعراي دوران قدیم و قرون وسطي تا اواخر قرن هفده 
میلادي بود. این ســبک که ملهم از ادبیات یونان و روم باســتان است نخستین سبک ادبي اروپا 
مي باشــد. طرفداران این سبک با مطالعه و تحقیق بســیار در زمینه آثار متقدمین و با توجه به 

معیارهاي ساختاري آنان، قلم مي زدند و در واقع خود را راهي طریق آنان مي دانستند.

از اختصاصات عمده ي مکتب کلاسیک: توجه کامل به عقل و استدلال و منطق، و موازین و معیارهاي 
اخلاقي، احتراز از پیچیده گویي و مبهم سرایي، منسوب داشتن کاراکتر اصلي »قهرمان داستان« به 
خصایل نیک انســاني؛ گریز از بکارگیري مفاهیم نامأنوس و غیر مذهبي و قهرمانان استثنایي و غیر 
عادي؛ دقت در گویایي و شیوایي واژه ها و جملات مي باشد. اختصاصات مهم سبک کلاسیک در یک 
کلام: داراي زبان ادبي قوي، مبتني بر اصول و قواعد و مقررات کلاسه بندي شده و دقیق. مکتب 

کلاسیک که در قرن هفده میلادي در فرانسه طلوع کرده بود، در قرن هیجده نزول کرد و رفته رفته 
به دست فراموشي سپرده شد. پیشروان این مکتب در فرانسه با نمونه هایي از کارهایشان: مولیر 
»کمدي خسیس« - لابرویر »منش ها« - لافونتن - راسین - روسو- بوالو و... و از شعرا و نویسندگان 
کلاسیک نسل بعد مي توان به: »کلدوني « »آلفیسه روي« از کشور ایتالیا، »اوپتیرولسینگ « از 

آلمان، »میلتون« »درایدن« »بیکن« از انگلیس و... اشاره کرد.
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جزیره قشــم، بزرگترین جزیره در ایران و منطقه خاورمیانه با یک هزار و 
پانصد مترمربع وســعت که از ٢٢ کشور مستقل جهان بزرگتر است. این 
جزیره که شباهت زیادي به کلید دارد از سه بخش شامل مرکزي، هرمز 
و شــهاب و هفت دهستان تشکیل شده که بیش از  ۶5  روستا را در خود 

جاي داده است.
مردم این جزیره به لهجه اي از زبان پارســي صحبت مي کنند و انتخاب 
اســامي مانند دیرستان، رمکان، درگهان، رمچاه و گورزین براي شهرها و 
روستاها یادآور علاقه و توجه به فرهنگ و تمدن دیرپاي ایران زمین است.

طول این جزیره  ١٣5  کیلومتر و میانگین عرض آن  ١٠  کیلومتر است که 
بیش از  5٠٠  کیلومتر راه آسفالته  ۶5  نقطه مسکوني جزیره قشم را در سه 

شبکه راه اصلي شمالي، مرکزي و جنوبي به هم پیوند مي دهد.
از مهمترین ویژگي هاي جزیره  ١٠7  هزار نفري قشــم، نزدیکي به تنگه 
مهم و استراتژیک هرمز است که براي منطقه و جهان از حساسیت خاصي 

برخوردار است.
این جزیره از شــمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمیر و قسمتی از 
شهرستان بندر لنگه، از شمال شرقی به جزیره ی هرمز، از شرق به جزیره ی 
لارک، از جنوب به جزیره ی هنگام و از جنوب غربی به جزایر تنب بزرگ 
و کوچک و بوموسی محدود می گردد. فاصله جزیره ی قشم )از بندر قشم( 
تا بندرعباس ١٠/8 مایل )٢٠ کیلومتر(، تــا بندر هرمز 9/7٢ مایل )١8 
کیلومتر(، جزیره لارک )تا مرکز دهستان لارک( ۴/85 مایل )9 کیلومتر(، 
تا جزیره بوموسی 88/٠١ مایل )١۶٣ کیلومتر( و جزیره تنب بزرگ 55/۶١ 

مایل )١١۴ کیلومتر( است.
نزدیک ترین بندر در ساحل اصلی کشور به جزیره ی قشم، بندرعباس است 
که فاصله آن تا محل سربندر قشم ١٠/8 مایل دریایی )٢٠ کیلومتر( است. 
نزدیک ترین فاصله این جزیره به ساحل اصلی کشور، در دماغه ی شمالی 
جزیره، در محل بندر لافت )در جزیره ی قشم( تا آبادی پل، مرکز دهستان 
خمیر )در ســاحل اصلی کشور( که فاصله آن در حدود یک مایل دریایی 
)١8٠٠ متر( بــوده و در آینده محل احداث پل خلیج فارس خواهد بود. 
جزیره ی قشــم در شمال دارای دماغه های قشــم، لافت و باسعیدو و در 

جنوب دماغه دیرستان است.

  مسیر سفر
برای دوستان و اهالی کرج که قصد دارند از راه زمینی و با اتومبیل شخصی 

به جزیره قشم سفر کنند، دو مسیر پیش رو قرار دارد:
مسیر اول: قم، کاشــان، اردســتان، نایین، یزد، مهریز، انار، شهر بابک، 
ســیرجان، حاجی آباد، بندر عباس، بندر پل )پهل(، بندر لافت، قشــم. 

)١٣5٣ کیلومتر - زمان: ١5 ساعت و 59 دقیقه(
مسیر دوم: قم، کاشان، نطنز، اصفهان، آباده، شیراز، جهرم، لار، بندر پل، 

بندر لافت، قشم. )١۴7١ کیلومتر - زمان: ١7 ساعت و ٣9 دقیقه(

قابل ذکر است مسافران پس از رسیدن به بندر پل، برای رسیدن به جزیره 
قشم، می بایست همراه با اتومبیل شخصی خود از طریق لندینگ کرافت 
و به مســافت نزدیک به ٢ کیلومتر )١8٠٠ متر( از طریــق راه آبی وارد 

جزیره شوند.
طبق آخرین نرخ اعلامی از ســوی منطقه آزاد تجاری قشم هزینه ورود 
هر خودرو به این جزیره با احتســاب عوارض ورود به منطقه آزاد، عوارض 
دهیاری بندرپل، ســهم شرکت بیمه و کرایه شناور حمل خودرو در ایام 
نوروز در مســیر رفت مبلغ ۶٣٠٠٠ تومان و هزینه برگشت از این جزیره 

مبلغ ١8٠٠٠ تومان بوده که صرفا کرایه شناور می باشد.
در ضمن ساعات کار بندرگاهی و گمرکی در اسکله بندرپل و اسکله لافت 
بصورت ٢۴ساعته بوده و شــما جهت تردد در جزیره قشم به هیچگونه 
مــدرک بین المللی یا خاص دیگری نیازمند نخواهید بود و همه امورات 

طبق روادید معمول در سرتاسر جمهوری اسلامی ایران می باشد.

قشم  ؛  جزیرۀ شگفتی های هفت گانۀ خلیج فارس 

سابقه سکونت در جزیره قشم به روزگار قبل از اسلام و شاید به 
دلیل موقعیت خاص جغرافیایی آن به دوره پادشاهان ماد برسد. 
به طور کلی قشــم و تمدن باستانی آن همواره به اقوام آریایی و 
حکومت مرکزی ایران وابســته بــوده و عضوی از کالبد ایران به 
شمار می آمد. با پیدایش اسلام ودر همان آغاز استقرار وگسترش 
حکومت اسلامی، خلیج فارس و جزیره قشم، توسط مسلمانان 
فتح شــد و آمیزه ای از تمدن وفرهنگ اسلامی- آریایی در آن 

پدید آمد.
خلفای عرب و حاکمان منصــوب از جانب آن ها تا چند قرن بر 
سرزمین ایران و جزیره قشم و خلیج فارس مسلط بودند تا اینکه با 
تشکیل حکومت آل بویه ، حکمرانان ایرانی دوباره به منطقه مسلط 
گردیدند. حمله مغولان به ایــران و حکومت ایلخانان ، دریاهای 
جنوبی ایران و خلیج فارس را نیز فرا گرفت و امیران مغول چندی 

دراین منطقه حکومت کرده اند.
درهمین زمان بود که جزیره قشم در مسیر رفت و آمد از غرب به 

شرق مورد توجه دریانوردان وبازرگانان اروپایی قرار گرفت.
نخســتین اروپایی هایی که جزیره قشم و جزایر اطراف آن را به 
تصرف در آوردند وبیش از یک قرن بر آن تسلط یافتند ، پرتقالی ها 
بودند. سپس جای آنها را هلندی ها و سرانجام انگلیسی ها گرفتند.
با تشکیل حکومت مرکزی صفوی در ایران، پرتقالی ها به همت 
امام قلی خان - سردار بلند آوازه عصر صفوی - از جزیره بیرون 
رانده شدند و حاکمیت دولت مقتدر مرکزی به منطقه اعمال شد.با 
سســت شــدن حکومت صفوی جزایر جنوب ایران بار دیگر در 
معرض طمع و یورش بیگانگان غربی قرار گرفت، تا اینکه از اواسط 
حکومت قاجار، حضور انگلیسی ها در خلیج فارس شکلی آشکارا 
و سلطه آمیزگرفت . با پایان گرفتن حکومت قاجار و آغاز حکومت 
پهلوی و تشکیل نیروی دریایی جوان ایران، جزیره قشم دوباره به 

ایران بازگردانده شد.

l نظام استقرار روستاهای جزیره قشم
١- روستاهای جزیره اغلب در یک نظام خطی در جوار دریا و در 
امتداد ساحل ، شکل گرفته اند . علت این نظام دسترسی مستقیم 
به دریا و راه های دریایی است . لذا یک حلقه راه ارتباطی همانند 

کمربندی دور تا دور جزیره را فرا گرفته است .
٢- علاوه بر برآن ، در قسمت مرکزی جزیره قشم نیز روستاهای 
متعددی هست که علت آن به رغم ناهمجواری با دریا ، وجود منابع 
آب قابل شرب است . جهت تامین دسترسی این چند روستا و نیز 
دسترسی مرکزی به تمام روستاهای حاشیه جزیره یک راه اصلی 

در میانه جزیره احداث شده است .

l ارزان فروشی های »درگهان«
قبل از اینکه به قشم برسید، سري به شهر بندر »درگهان « بزنید. 
این شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان قشم در ٣٠ کیلومتری 
و در قسمت غربی شهر قشم واقع شده است. این شهر تجاری از 
زمان های دور مرکز تجاری جزیره قشم و مهم ترین بندرگاه این 
نواحی است و با داشتن مراکز تجاری متعدد و مشهور، به خصوص 
در ایام تعطیل، میزبان تعداد زیادی از مسافران ا ست که گاهی فقط 
برای بازدید از غروب به یادماندنی این شهر و خرید از مراکز تجاری 

آن، به جزیره قشم سفر می کنند.
مردم این شهر بندری، بسیار خونگرم، مهربان و مهمان نواز هستند 
و در میان اهالی جزیره قشم و استان هرمزگان به انسان هایی رئوف 
مشهورند. سفر به این شهر و آشنایی با مردم آنجا باعث می شود تا 

مدت ها مزه خونگرمی شان در ذهن تان باقي بماند.
 فراموش نکنید که اگر می خواهید خرید خوبی داشته باشید سری 
به مهم ترین مراکز تجاری درگهان که بازارهایی دو دلفین، مروارید، 
صدف، نگین، زمرد و اطلس بزنید که در کنار بازار بزرگ قدیم این 
شهر قرار گرفته اند. بیشتر این بازارها مرکزی برای استراحت هم 
دارند تا مسافران خسته از گشت و گذار، ساعتی در آن بنشینند 

و استراحت کنند.
از درگهان که دل بکنید و به طرف جزیره قشــم حرکت کنید، 
بعد از طی مســیر ٣٠ کیلومتری، به شهر زیبای قشم می رسید. 
قشم ساحل بسیار زیبایی دارد. البته بازارهای این شهر توریستی با 
اینکه بسیار مدرن هستند و بیشتر مغازه های آن  مخصوص فروش 
برندهای معروف است، اما خرید از آنها با قیمت های باورنکردنی شان 
برای همه افراد خانواده لذت بخش است، پس یادتان باشد که همه 
خریدتان را در درگهان انجام ندهید و در برنامه تان برای بازارهای 

بزرگ قشم هم جایی بگذارید. 
پیشــنهاد می کنیم بعد از خستگی خرید، شــب را کنار ساحل 
بگذرانید و از نسیم خنکی که صورت را نوازش می کند، لذت ببرید. 
جمع کردن صدف ها و مرجان های کنار ساحل، ساعت ها شما را 
سرگرم می کند. اما مراقب گاز خرچنگ های جامانده از جزر و مد 

دریا که با سرعت در کنار ساحل حرکت می کنند، باشید.

l سواحل قشم
جزیره قشم با وسعتی نزدیک به ١5٠٠ کیلومترمربع، بیشترین 
سواحل و کرانه ها را در بین جزایر خلیج فارس به خود اختصاص 
می دهد. سواحل زیتون، سیمین، جزایر ناز، سوزا، مسن، شیب دراز، 
ســلخ و دوستکو از دیدنی ترین ســواحل جزیره قشم محسوب 

می شوند.

از ویژگی های ساحل شناختی این جزیره، تنوع سواحل صخره ای، 
ماسه ای و گلی آن است که چنین خصوصیتی به طور یک جا در 
کمتر جزیره ای یافت می شود. سواحل شنی و ماسه ای نقره فام و 
ســیمین براق نیز از دیگر انواع سواحل در جزیره قشم محسوب 
می شوند. ساحل صخره ای زیتون، ساحل شنی سیمین و سواحل 
گلی لافت و جنگل های حرا تنوع سواحل قشم را نشان می دهند. 
ساحل صخره ای ریگو معروف به ساحل لاک پشت ها نیز از دیگر 
سواحل زیبای جزیره قشم اســت که لاک پشت ها در آنجا برای 

نفس گیری و تغذیه به روی آب می آیند.
خلیج فارس به دلیل برخوردرای از آبسنگ های مرجانی که از 
سطح ساحل به درون دریا گسترش یافته اند، به دریای مرجان 
نیز شهرت دارد. در بخشی از سواحل جزیره قشم واقع در مقابل 
جزیره هنگام و همچنین در ســاحل زیتــون روبه روی جزیره 
لارک، سواحل به شکل صخره ای و مرجانی است. این ویژگی به 
گردشگران و بهره وران کرانه ها امکان می دهد که بتوانند تا عمق 
زیاد از دریا پیشروی کنند و پهنه وسیع تری از سواحل کم عمق 
را مشــاهده نمایند. به طور معمول در چنین سواحلی برخورد 
امواج با صخره سنگ ها و جدال همیشگی موج و مرجان، یکی 
از جلوه های طبیعت زیبا و افســونگر دریای قشــم را به تماشا 

می گذارد.
سواحل شــنی، با لایه هایی از شن، ماسه و گاه سطوح پوشیده 
از رمــل، منظر دیگری از طبیعت دریا به روی گردشــگران باز 
می گشــاید. در چنین ســواحلی، بهره گیــری از گرما و تابش 
خورشــید و استراحت بر روی شــن های نرم ساحل خاطره ای 

فراموش نشدنی است.
امروزه برخی از زیباترین و مناســب ترین سواحل جزیره قشم، 
همچون ســواحل زیتون و سیمین در کرانه های جنوبی جزیره، 
کاربری های گردشــگری جدید یافته انــد و از امکانات رفاهی و 
تفریحی ویژه ای برخوردار شــده اند. ســاحل زیتون در انتهای 
جنوبی شهر قشم از جمله مکان هایی است که با طراحی خاص 
و استفاده مناسب از عناصر طراحی محیطی به مکانی زیبا برای 
بازدیدکنندگان تبدیل شده اســت. این ساحل تماماً صخره ای 
و مرجانی اســت. ساحل ســیمین ـ روبه  روی غارهای خربس 
و در مقابل زیارتگاه شــاه شهید ـ از جمله سواحل شنی جزیره 
قشم است که با وســعت زیاد و برخورداری از مجتمع اقامتی و 
تفریحی و پلاژشــنا، در فصول مختلف سال پذیرای گردشگران 
و بازدیدکنندگان جزیره قشم است. دسترسی آسان مسافران به 
سواحل و کرانه های جنوبی جزیره، و در کرانه های شمال وجود 
سواحل بکر و دست نخورده با چشــم اندازهای جذاب و دیدنی، 

جزیره قشــم را به بهشت گردشگران و دوستداران ساحل و دریا 
تبدیل کرده است.

l بام جزیره
در بخش غربی جزیره و در حد فاصل روستا بندر سلخ )در جنوب( 
و روستای طبل )در شمال(، ارتفاعات موسوم به بام قشم قرار دارد. 
بام قشم فلاتی نیمه مرتفع است که گسترده ترین بخش مرتفع 
جزیره را تشکیل می دهد و چشم انداز بی نظیری را می توان از فراز 

آن شاهد بود.
بخش های مرتفع به طور عمده از سنگ آهک سخت ـ که شامل 
پوســته های صدف فراوان است ـ تشکیل شــده و در دامنه ها و 
حاشیه های ارتفاعات، ماسه سنگ سست همراه با مارن و سیلت 

مشاهده می شود که به شدت فرسایش یافته اند.
یکی از راه های خوب دسترسی به بام قشم از کنار روستای طبل 
می گذرد که از انتهای مســیر ماشین رو، پس از حدود ١5 دقیقه 
پیاده روی و صعود از دامنه ها می توان به ســطح فلات دسترسی 
پیدا کرد. در اینجا بقایای یک روستای ویران شده نیز وجود دارد 
که اهالی منطقه آن را کلات کشتار می نامند و دلیل این نامگذاری 
روشن نیست. آثاری از دیوارهای قدیمی بسیار منظم، محوطه های 
زندگی، قطعات سنگی پرداخت شده، چند فضای بسته نسبتاً سالم 
شبیه به آغل حیوانات یا انبار و ساختاری شبیه شبکه های زهکشی 
یا فاضلاب در این ویرانه ها مشاهده می شوند. همچنین قطعاتی از 
سفال و خشت پخته که احتمالاً مربوطه به دوران اسلامی است در 

میان ویرانه های یافت می شود.
نکته جالب، استفاده از سنگ آهک سخت در سازه های این منطقه 

است که از همان لایه های آهکی ارتفاع فلات تأمین شده است.
منظره جنگل حرا از بالا، ســواحل شمالی خلیج فارس و مناظر 
بدیع فرسایشی در جنوب فلات )که از جاذبه های اصلی ژئوپارک 
قشم است و آن را دره تندیس ها نامیده اند( از چشم اندازهایی است 
که می تواند ساعت ها انسان را برفراز بام قشم به تماشا و تفکر وادار 
نماید و چه بسا پا را از این حد فراتر گذاشته و با اطراق شبانه در 
این محل، ضمن استفاده از هوای ملایم آن به رصد ستارگان نیز 

مشغول شد.
در بام قشم، یک آب انبار )برکه( سنتی برای جمع آوری و نگه داری 
آب باران وجود دارد و در بخشــی از آن نیز انبوه درختان تنومند 

دیده می شوند.
گفته می شــود در گذشته، مردم روستاهای پیرامون بام قشم در 
فصل تابســتان برای فرار از شــرجی و گرما به این منطقه روی 

آورده اند

از این شــماره قصد داریم مناطق دیدنی ایران را به شــکل مفصل برای علاقمندان و 
دوستداران گردشگری معرفی کنیم. در اولین بخش، »جزیره قشم« را انتخاب کردیم که 
شاید از میان خیل مسافران این جزیره که اغلب به قصد خرید پا به آن می گذارند، کمتر 

کسی از جاذبه های گردشگری آن آگاه و مطلع باشد.
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خط دریایی حمل خودرو از بندر شهید باهنر بندرعباس به بندر 
درگهان قشم با حضور وزیر راه و شهرسازی راه اندازی شد.

به گزارش مهــر، خط جدید حمل خودرو به وســیله لندینگ 
کرافت از بند شهید باهنر به بندر درگهان قشم بعد از ظهر جمعه 

راه اندازی شد.
طول این خط حمل خودرو ١8 مایل دریایی است و از مزیت های 
راه اندازی خط حمل خودرو از بندر شهید باهنر به بندر درگهان 
قشــم کوتاه شدن حدود ١٠٠ کیلومتر مسیر است، چراکه بندر 
شهید باهنر در جوار شهر بندرعباس قرار دارد و مسافران پس از 
رسیدن لندینگ کرافت به جزیره قشم فقط ١٠ کیلومتر تا مرکز 

شهر را باید طی کنند.
تا پیش از این، مســافران مجبور بودند بیش از 7٠کیلومتر از شهر 
بندرعباس به ســمت بندر پهل رانندگی کنند و از آنجا عازم بندر 
لافت در جزیره قشم شوند که در ادامه مسیر، ۶٠ کیلومتر دیگر نیز 

تا مرکز شهر قشم ادامه مسیر دهند.
با راه اندازی خط جدید حمل خودرو از بندرعباس به قشــم، بیش 

از ١٠٠ کیلومتر مســیر تردد مسافران، کوتاه تر می شود که تاثیر 
بسزایی در صرفه جویی سوخت، کاهش استهلاک جاده ها و کاهش 

آلودگی محیط زیست دارد.
وزیر راه و شهرســازی پس از راه اندازی خط جدید حمل خودرو از 
بندعباس تا قشم به بندر شهید رجایی رفت و از بخش های مختلف 
بزرگترین بندر بازرگانی کشــور به ویژه فازهای ٢ و ٣ طرح توسعه 

بندر شهید رجایی بازدید کرد.

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم با اشاره به نامگذرای 
سال 95 با عنوان »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« گفت: قشم 
کلکسیونی از مزیت های اقدام عملیاتی برای حرکت در مسیر 

اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش  منطقه آزاد قشم، حمید رضا مومنی بیان داشت: براساس 
ظرفیت ها و مزیت های موجود در این منطقه می توان از قشم به 
عنوان پایلوت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در کل کشور و یا در 

حوزه مناطق آزاد استفاده کرد.
وی اعلام کرد: قشم به دلیل ظرفیت های مهمی که در حوزه های 
هوایــی، دریایی، انرژی، نفت و گاز، تولید همزمان آب و برق، تولید 
فولاد، صنایع مختلف، شیلات و تولیدات گلخانه ای بخش کشاورزی 

دارد، می تواند پیشرو تحقق اهداف نامگذاری سال 95 باشد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، براساس بند ١١ ابلاغیه 
رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی مناطق 
آزاد کشور، چهار ماموریت شامل تسریع و تسهیل تولید، تولید محصول 
صادرات محور، انتقال دانش فنی و تکنولوزی به داخل کشور و استفاده 

از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دستور کار ما قرار گرفته است.
مومنی ادامه داد: با ســاماندهی وضعیت جــاری و تلاش مضاعف 
و هماهنگی با شــرکت آبفای روستایی تلاش خواهیم کرد به ۴7 
روستای باقیمانده جزیره قشــم که از نعمت آب آشامیدنی سالم 

برخوردار نیستند، در سال 95 آبرسانی کنیم.
وی با اعلام اینکه امســال جزیره قشــم با حضور انبوه مسافران و 
گردشــگران از شور و حال خاصی نسبت به گذشته برخوردار شده 
است، اظهار کرد: با ایجاد 9 کمپ پارک در نقاط مختلف جزیره تلاش 
کردیم شأن و منزلت مهمانان این جزیره ارتقا پیدا کند و امیدواریم 
در سال های بعد به مراتب در حوزه ارائه خدمات قوی تر عمل کنیم.
مومنــی از مهمانانی که با خودروهای شــخصی به جزیره قشــم 
ســفرکرده اند درخواســت کرد با رعایت قوانین و مقررات، صبر و 
بردباری و سرعت مجاز در ثبت نوروز بی خطر در قشم سهیم باشند.

وی در پایان به راه اندازی اسکله مسافری درگهان اشاره کرد و گفت: 
با استقرار نیروهای گمرک در این اسکله تا چند روز آینده فعالیت 
این اسکله و انتقال مسافران از بندرعباس به شهر درگهان و بالعکس 

انجام خواهد شد.

قشم ؛ کلکسیونی از مزیت های اقتصادیافتتاح خط دریایی حمل خودرو از بندرعباس به درگهان

ایران گردی - 1

آب و هوا و پوشش گیاهی قشم
قشــم در گروه سرزمین های گرم و خشک قرار می گیرد و این در حالی 
است که رطوبت نسبی هوا در قشم بالاست. فشار هوا در قشم بین ١٠١5 

تا ١٠١8 میلی بار جیوه اســت که در تابستان به دلیل گرمای زیاد، فشار 
هوا به کمتر از ١٠٠٠ میلی بار می رسد. دمای متوسط سالیانه جزیره قشم 
حدود ٢۶ درجه سانتی گراد، با متوسط حداکثر و حداقل دمای روزانه به 
ترتیب ٣٣ و ١8 درجه ســانتی گراد است. اختلاف درجه حرارت فصلی 

این جزیره بســیار زیاد است. گرم ترین زمان ها ١٠ تیر تا ١٠ شهریور و 
سردترین ماه ها دی و بهمن است. در جزیره قشم حداکثر و حداقل دمای 

مطلق ۴۶ و صفر درجه سانتی گراد به ثبت رسیده است.
اولین و مهم ترین جامعه گیاهی جزیره در جنگل های حرا مشــاهده 

می شود و گستره ای بیش از ٢٠٠٠ کیلومتر مربع از مساحت جزیره را 
به خود اختصاص داده اند. گیاهان قشم خشکی پسند و حرارت خواه بوده 
و نیاز به رطوبت زیاد در تابستان دارند و بیشتر به شکل درختچه های 

نیم بیابانی کوتاه قد قابل مشاهده هستند.
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از دست ندهید ...
غذاهای محلی جزیره

زیبونی: زیبونی غذای رســمی بومیان قشم است که در مراسم های ویژه 
مثل مراسم عروسی سرو می شود و در حقیقت همان ته چین است که با 
ماهی، میگو و مرغ پخته می شود و از گشنیز به عنوان سبزی معطر در آن 

استفاده می کنند. 
ماهی برشته: در زبان محلی به آن »مای برشته« می گویند و همان ماهی 
کبابی است که روی منقل سرخ می شود. بعد از سرخ شدن ماهی حتما باید 

برای دقایقی در ظرفش را گذاشت تا روغن پس دهد و خوشمزه تر شود. 
هواری: قشــمی ها به استامبولی با میگو یا ماهی یا گوشت بز هواری می 
گویند. هواری میگو بسیار لذیذ است. آنها برای پختن هواری گوشت را آبپز 

و بعد سرخ می کنند و سپس با برنج می پزند. 
پودنی: پودنی غذایی است که با گوشت کوسه پخته می شود. از آنجا که 
گوشت کوسه سفت و کمی ناپز است باید ابتدا آن را با آبلیمو و زردچوبه 
پخت، بعد آبکش کرد و پوستش را کند و حسابی فشارش داد تاهرچه آب 
دارد خالی شــود بعد آن را ریش ریش می کنند و با گشنیز، آبلیمو، پیاز، 
زردچوبه، فلفل و رب گوجه فرنگی تفت می دهند و با نان یا برنج می خورند. 

این غذا کمی تند است. 
ملوک: نوعی صدف دراز است که صیدش کار بسیار مشکلی است و اغلب 
زنان این کار را انجام می دهند چون به حوصله و صبر نیاز دارد. ملوک نیز 

پخته و بعد با رب، فلفل و گشنیز تفت داده می شود. 
میگو سوخاری: ابتدا میگو را حدود نیم ساعت آبپز و بعد با زردچوبه، نمک 
و فلفل سرخ می کنند. سپس گوجه فرنگی ها را حلقه حلقه می کنند و 

روی میگوهای سرخ شده می چینند. 
بریانی: بریانی غذایی است که با ماهی یا میگو نمی توان آن را پخت و برای 
پخت آن تنها باید از گوشت بز استفاده کرد. برای تهیه این غذا گوشت را 
سرخ می کنند، سیب زمینی، عدس، کشمش و زرشک را با هم می پزند 
بعد گوشــت و مواد دیگر لابلای برنج، دارچین و دانه های درسته هل دم 

می شود. بعد از پخت دانه های هل از غذا جدا و بریانی سرو می شود.

دره ستاره ها

در اطراف قشم دره فرسایشی زیبایی وجود داره که به دلیل شکل ظاهری عجیب 
و وســیعی که داره به دره ستاره ها معروفه و بومیان عقیده دارن به دلیل سقوط 
یک ســتاره از آسمان این اشکال ایجاد شده. ولی درواقع به دلی تندبادها و باران 
های موســمی این دره ایجاد شده. بومی ها شب های این دره رو زمان آمد و شد 

ارواح و اشباح می دانند. 
در گویش محلی به این منطقه »استار اوتیده« می گویند. گردش هوا در دره 
و تولید صدا باعث شــده برخی از ورود به دره در هنگامه شب خودداری می 
کنن. وجود همین داستان های خیال انگیز و شکل و شمایل صخره های این 
منطقه از جزیره قشم باعث شده که از دره ستاره ها یا دره ستارگان به عنوان 
یکی از عجایب هفتگانه قشم نام برده شود و گردشگران جزیره در بازدید خود 
از جاذبه های گردشگری جزیره، بازدید این منطقه را هم در برنامه های خود 

قرار بدهند. 
تقریبا تمام تندیس های موجود در این دره، خاکی و به نوعی یاد آور کلوت های 
کویر لوته. درست مانند کویر که می تواند ستاره ها را در دست جای داد اینجا هم 

به هنگام شب ستاره ها نزدیک تر به نظر می رسند.

1

تنگه چاهکو

تنگه شــگفت انگیز چاهکو در روستاي چاهوي شرقي جزیره قشم، با حفره ها و 
دالان ها و اشکال اعجاب آور در دیواره هاي خود بیننده را مبهوت مي کند. نظیر این 
پدیده زمین شناسي در آلمان، انگلیس، چین، آمریکا و چند کشور دیگر وجود دارد.

تنگه چاهکوه، پدیده اي شــگفت از فرسایش سنگ هاي رسوبي زمین، در جزیره 
قشم واقع شده که کمتر معرفي شده و به همین دلیل کمتر مورد بازدید گردشگران 
قرار گرفته است. دره یا تنگه چاهکو، در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم، دره 
اي به عمق ١٠٠ متر، نمایشي از فرسایش سنگ هاي رسوبي است. این دره در 7٠ 
کیلومتري شهر قشم و در کنار روستاي چاهوي شرقي، در بخش غربي ساحل شمالي 

جزیره قشم قرار دارد و یکي از مهم ترین جاذبه هاي گردشگري جزیره قشم است.
این دره شــگفت انگیز، در دل یک کوه سنگي یکپارچه که به شکل ضربدر برش 
خورده قــرار دارد. چاهکو در ابتدا عریض و با دیــواره هاي بلند در برابر دیدگان 
مخاطب ظاهر مي شود، ولي بتدریج از عرض آن کاسته تا جایي که عبور از میان 
آن دشوار مي شود این درحالي است که ارتفاع دیواره ها همچنان زیاد است و به 

همین دلیل داخل دره نور کمي وجود دارد. 
این دره از چهارســو، چهارتنگه دارد که در جاهایي دیواره ها به هم مي رسند و 

فاصله ٢ دیواره از هم شاید به حدود نیم متر برسد. 

جزایر ناز5

جزایر ناز در ٢٢ کیلومتری شــهر قشم قرار دارد و بدلیل شرایط جزر، تنها محلی 
است که با پای پیاده و یا با خودروی شخصی می توان تا فاصله یک کیلومتری داخل 
آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس را پیمود و از این شرایط ویژه به عنوان یکی از 

جاذبه های مهم گردشگری قشم، بهره و لذت کافی برد.
جزایر ناز با حدود سه هکتار وسعت به دلیل مسطح بودن، با توجه به دیواره های 
صخره ای پنج تا ١٠ متری خود و به دلیل نداشتن ساحل شنی، در هنگام جزر آب 
و به هنگامی که پسروی آب دریا کامل می شود، با ایجاد باریکه ای از خشکی به 

ساحل قشم متصل می شود.
هرچند زمان این اتفاق کوتاه است، اما در همین مدت مسافران با ورود به جزایر ناز 
می توانند از بلندای آن، تنگه هرمز، جزیره لارک و همه زیباییهای عالم خلقت را از 

دل پهنه آبی خلیج فارس نظاره و خدا را از بابت همه نعمت هایش ستایش کنند.
جزایر ناز به عنوان یک سایت ویژه گردشگری منحصر بفرد به ویژه برای کسانی که 
برای نخستین بار این پدیده شگفت طبیعی را از نزدیک تماشا می کنند، معروف 
اســت. عبور در دریا با پای پیاده و یا با خودرو شخصی به مثابه یک آرزو می ماند 
که در جزیره قشم هر روز محقق می شود و شماری از دوستداران طبیعت از این 

فرصت بهره می برند.

سد تاریخی گوران6

سد گوران مربوط به دوره پهلوی است و در جزیره قشم، روستای گوران واقع شده 
و این اثر در تاریخ ٢5 اسفند ١٣79 با شماره ثبت ٣٠57 به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است.
در 78 کیلومتری قشم، سد تاریخی  »گوران« قرار دارد که کارشناسان، پی نخستین 

این سد را از آنِ دوره هخامنشیان و تاج آن را از آنِ دوره ساسانیان می دانند
آب شیرین در قشم از ارزش والایی برخوردار است و بدین روست که از دیرباز بهره 
بهینه از این مایه حیات، الگوی زندگی قشمی ها بوده است که نمونه آن را می توان 
در سد تاریخی پی پشت که دریچه و حوضچه آن بر جای مانده از روزگار ساسانیان 

است، به خوبی مشاهده کرد
سد تاریخی گوران در روستای گوران واقع شده است گوران در ساحل شمالی جزیره 
قشم و در 8٠ کیلومتری شهرستان قشم واقع شده است. این روستا در منتهی الیه 
غربی جنگل حرا قرار دارد. گفته می شود نام گوران از گبران گرفته شده است که 

گویا محل سکونت زرتشتیان بوده است.
درحــال حاضر بیش تر قایق ها، لنج های ماهی گیــری، موتور لنج های باری و 
مســافربری مورد استفاده مردم به دست اســتادکاران و کارگران قشمی ساخته 

می شوند که پیشه صنعت لنج سازی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

قلعه پرتغالی ها7

قلعه پرتغالی ها در ضلع شمالی جزیره قشم و در ساحل دریای خلیج فارس قرار دارد.
این قلعه در ســال ١5٠7 میلادی به فرمان »آلفونسو آلبرکرک« دریانورد پرتغالی 
در جزیره قشــم احداث شد. آلبوکرک، جزایر دهانه خلیج فارس را تصرف کرده و 
از این طریق بر راه بازرگاني دریایي بین هند و اروپا تسلط یافت، چیرگي پرتغالیها 
براین آبراه مهم دریایي ١١٠ سال طول کشید. در این مدت آنها به ساختن دژها و 

استحکاماتي پرداختند که از آن جمله دژهاي هرمز ، قشم و لارک است.
قلعه قشم با مساحتي بیش از ٢ هزار متر مربع از سنگهاي آهکي و گچي با ملاط 
ساروج محلي ساخته شده و طي یک قرن چندین بار استحکام بخشي یافته است. 
این دژ راست گوشه است. چهاربرج در چهارگوشه و بازوهایي بلند دارد که توپ و 
منجنیق ها برروي پهناي آن مستقر مي شده اند قلعه قشم کاربردي چون یک انبار 
بزرگ یا جاي نگهداري مهمات و سلاح داشته که در مواقع اضطراري به دیگر دژها 
کمک مي رسانده است. قلعه پرتغالی ها یک قلعه تدارکاتی بود که برای ارتباط با قلعه 

هرمز و رساندن تدارکات و خدمات به این قلعه مرکزی در قشم ساخته شده بود.
سرانجام در سال ١۶٢٣ میلادي این قلعه و دیگر پایگاهها در دهانه خلیج فارس را 
یکي از سرداران صفوي متصرف شد و ایرانیان تا امروز براین پرارزش ترین آبراهه 

دنیا چیره هستند.

8

غارهای نمکدان

غار نمکدان در فاصله 9٠ کیلومتری شهر قشم در ساحل جنب غربی این جزیره 
و در بطن گنبد نمکی قشم به ارتفاع ٢٣7 متر از سطح دریا قرار گرفته. غارهای 
نمکی عموما در گنبدهای نمکی به وجود می آیند. اگر گنبدهای نمکی در مناطق 
خشک و نیمه خشک از نظر اقلیمی مانند جنوب ایران واقع گردند، به علت بارش 
کم پدیدار شدن آن ها در سطح زمین دوام بیش تری داشته و در آن ها احتمال 
به وجود آمدن غارهای نمکی بیش تر می باشد. در مناطق پرباران گنبدهای نمکی 
به علت انحلال زیاد سنگ نمک از بین رفته و فرصت ایجاد غار در آن ها بسیار کم 

است و یا از وسعت و طول زیادی برخوردار نمی باشند.
نظیر غار نمکدان جزیره قشم در کم تر نقطه ای از ایران دیده شده است و تحقیقاتی 
که اخیرا بر روی فضای داخلی نمکدان انجام شــده است، حاکی از قابلیت ویژه آن 
است. باقی ماندن و تنفس در داخل غار نمکدان قشم می تواند به بهبود بیماران مبتلا 
به آسم و ناراحتی های تنفسی کمک کند. در مطالعات و تحقیقات کنونی علاوه بر 
کاوش های اشاره شده، بررسی هایی در رابطه با تعیین سن غار با استفاده از روش 
های ایزوتوپی و هم چنین بررسی هایی در رابطه با نرخ بالا آمدن گنبد نمکی نمکدان 

قشم با استفاده از روشهای مختلف از جمله ایزوتوپ کربن ١۴در دست انجام است.

جنگل حرا2

منطقه حفاظت شده جنگلهای حرا در استان هرمزگان واقع هست. گونه جنگلی 
حرا )مانگرو( از ویژگی های اکوسیستم سواحل جنوبی ایرانه که به طور پراکنده، 
از تنگه هرمز به سمت شرق و اقیانوس هند، در سواحل عمان، پدید آمده. این 
جنگل ها در سواحل خلیج فارس، در اطراف بندر لافت، شمال جزیره قشم، بندر 
خمیر و در کانون های متراکم دیده می شن. ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ ایرانی، 
درخــت این جنگل ها رو حرا نامیــده و این درختان اندازه های ٣ تا ۶ متری با 
شاخ و برگ سبز روشن دارن. حرا درختیست آب شورزی که هنگام مد آب دریا 
تا گلوگاه در آب فرو میره. با خاصیت تصفیه ای که در پوست این درخت وجود 
داره، بخش شیرین آب دریا رو جذب و نمکش رو دفع می کنه. درخت حرا در 

حقیقت یک تصفیه خانه آب شیرین کن طبیعیه.
این جنگل در تنگه خوران، بین جزیره قشم و بخشی از استان هرمزگان قرار داره. 
جنگل حرا به دلیل مساعد بودن شرایط اکولوژی، زیستگاهی امن برای پرندگان 
مهاجر از مناطق گرمسیریه. از جمله این پرندگان حواصیل بزرگ، اگرت بزرگ، 
اگرت ســاحلی، حواصیل هندی، کفچه نوک تیز، سلیم خاکستری، گیلانشاه، 

کاکائی و... هستند.

قلعه و غارهای خربس3

در پانزده کیلومتری شــهر قشم، در مسیر راهی که به منطقه باستانی خربز یا 
خربس و سپس به بندر ســوزا منتهی می شود، یک رشته کوه طولانی وجود 
داردکه در دل آن معماری صخره ای شــگفتی به چشم می خورد. ورود به این 
فضای صخره ای از طریق روزنه های غار مانندی ممکن است که تعداد آن ها به 
نهُ روزن در سه ردیف می رسد. در ریف بالا شش، در حاشیه وسط دو و در پایین 
یک روزن تعبیه شده است. این غارها که از پدیده های کهن زمین شناختی به 
شمار می روند همراه با دیگر پدیده ها و کوه ها و خود جزیره قشم دنباله چین 
خوردگی های رشته کوه های زاگرس هستند که در هزاره های گذشته از زیر آب 
بیرون آمدند. این غارها از درون با مجموعه دهلیزها وتالارها و اتاق های متعدد و 
چشمه ها و روزنه های گوناگونی که رو به شمال و جنوب قرار دارند، مؤید حضور 
مردمانی از دوران های کهن در این جزیره هستند. پیداست که دست آدمیان به 
مرور زمان و به منظورکاربردهای گوناگون شکل و سیمای این غارها و دیواره های 
آنها را دگرگون ســاخته و مناسب نیازهای خود در آورده است. هم جواری این 
محل با شهر باستانی خربس نشان می دهد که در دوره مادها یک تمدن بزرگ 

پیشرفته در جزیره قشم وجود داشته است.

4

بندر پل

جاذبه های گردشگری جزیره
شاید به جرات بتوان گفت بیشتر مسافرانی که به قشم سفر می کنند، تمام جاذبه های دیدنی این جزیره بکر را نمی بینند. تنوع جاذبه های طبیعی در این جزیره مانند فاصله آنها از هم بسیار زیاد است بنابراین خیلی از مسافران بیشتر خود را مشغول 
خرید از بازارهای درگهان و قشم می کنند و از تماشای این جاذبه های گردشگری غافل می مانند. اگر قصد این سفر را دارید به گونه ای برنامه ریزی کنید که برای بازدید از لااقل مهم ترین دیدنی های جزیره وقت داشته باشید. در ادامه تنها موفق شدیم 

به هشت مورد از دیدنی های قشم بپردازیم. »درخت انجیر معابد«، »قبرستان انگلیسی ها«، »چاه های لافت«، »کاسه سلخ«، »بام قشم«، »تنگه عالی محمد«، »ساحل لاک پشت ها« و ... از دیگر جاذبه های گردشگری قشم هستند.
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کوه هاي قشم
بي شک در دوران پیش از تاریخ، آنچه امروزه جزیره قشم خوانده مي شود 
در زیر آب هاي خلیج همیشه فارس قرار داشته است. اما بر اثر تحولات 

دروني، سطح آب فروکش کرده و بخش هاي برآمده زیر دریایي به صورت 
جزیره درآمده اند.

در این جزایر، از جمله قشم، کوه هاي کم ارتفاع فراوان است. سطح این 
کوه ها را لایه هاي مرجاني، اسفنحي و دو کفه اي ها پوشانده اند که خود 

موجب حفاظت خاک هاي نرم شیســت و مارن زیر سطح مرجاني شده 
اســت. با وجود این، بادها، باران ها و طوفان هاي باران زا که تقریباً موازي 
و با زاویه کمي از زمین مي وزند باعث فرسایش تنه کوه ها و فرو ریختن 

پوشش هاي مرجاني شده اند.

در اثر این فعل و انفعال طبیعي، نمادها و تندیس هاي دیدني و زیبایي 
در سراسر جزیره پدید آمده که از همین حیث نیز جزیره قشم و جزایر 
اطراف آن را از دیگر جزایر خلیج فارس ممتاز و به راســتي استثنایي 

کرده است.
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دلائل دوبله مجدد بعضي از فیلم ها

١- اوایل دوبله، همانطور که می دانید در ایتالیا انجام می شــد، صداها تقریباً 
یکنواخت بود )برعکس عده ای که عقیده دارند بهترین دوبله ایران در ایتالیا بوده 
باید بگویم اصلاً اینطوری نیست و اوج دوبله ایران دهه ۴٠ و 5٠ است(. بهرحال 
بعد از اینکه دوبله در ایران جا افتاد، در سالهای بعد نیاز بود تعدادی از این فیلمها 
که آثار مهمی بودند دوباره نمایش داده شود و یا بعضاً تاریخ مجدد نمایششان 
با تاریخ دوبله اولیه خیلی فاصله داشت. بنابراین به جای گرفتن نوار اصلی دوبله 
در ایتالیا فیلمها دوباره دوبله شدند که اکثریت به لحاظ تنوع صدا و شیک بودن 

و به دل نشستن، بهتر از اولی بود. مثل »آسیابان عشوه گر«، »تاراس بولبا«.
٢- تعدادی از آثاری که در استودیو مولن روژ دوبله شده بودن دوباره در استودیو 
دماوند دوبله شدند مثل »ده فرمان« و علت اینکار هم این بود که چنانچه کپی 
نو و تازه ای و یا مثلاً نســخه 7٠ میلی متری از یک کار می آمد آن موقع که 
امکان صداگذاری نبــود و صداها اکثراً اپتیک بودن و نه مگنت، برای نمایش 

مجدد فیلمها دوباره دوبله می شدند مثل »فرار بزرگ«.
٣- بعد از انقلاب با آمدن ویدیو نیاز به دوبله فیلم بود و در آن دوران که نمایش 
فیلم خارجی کم شده بود کسی به فکر اینکه برود ببیند کدام فیلم کجا دوبله 
شده آیا صدای ریل استودیویی دارد یا ندارد، موجود است یا نیست، ٣5 است 
یا نیست، نبود. بنابراین فیلم مورد نظر دوباره دوبله می شد مثل »سرتو بدزد 

رفیق«، »راز کیهان« ، »دور از اجتماع خشمگین« و ...
۴- بعد از انقلاب به علت نبود نمایش فیلم خارجی، اکثر دفاتر سینمایی سری به 
انبارهایشان زدند و دیدند مثلاً از بعضی فیلمها کپی نو و تازه اما زمان اصلی دارند. 

بنابراین دوباره همان فیلم را دوبله کردند مثل »آتش بر فراز تله مارک«.
5- با آمدن تلویزیون، نیاز به نمایش فیلم و دوبله آنها احساس شد که تعدادی 
از آثار سینمایی دوباره دوبله شدند مثل »اسپارتاکوس«، »ال سید«، »روکو و 
برادرانش« قبل از انقلاب و در بعد از انقلاب آثاری مثل »جاسوســان«، »دایره 

سرخ« و ...
۶- با از بین رفتن کپی های ٣5 میلیمتری، چنانچه کپی نو وتازه ای از فیلم ها 

می آمد، دوباره فیلم دوبله می شد.
7- بعضی فیلمها آنقدر در سینماها، بخصوص شهرستان ها نمایش داده می شد 
که کپی ٣5 آن از بین می رفت و چون فیلم پرفروش بود سفارش کپی نو می 

دادند و دوباره دوبله می کردند مثل »هفت تیرکش آریزونا«.
8- بعضی فیلمها بنا به شرایطی دوبله خوبی نمی شدند و یا در شرایطی مثل 
اعتصاب دوبله شدند. بنابراین بعد از بازگشت شرایط عادی، دوباره دوبله شدند 

مثل »ارتباط فرانسوی« )قسمت دوم(.
9- بعضی فیلمها با توجه به شــرایط سانسور دوباره دوبله می شدند چه قبل 
از انقلاب و چه بعد از انقلاب مثل »لورنس عربستان« که قبل از انقلاب دوبار 
دوبله شد و یک بار هم بعد از انقلاب و یا »گرگ های دریا« که بعد از انقلاب 

دوبار دوبله شد
١٠- بعــد از انقلاب به علت ممنوع الکار بودن دوبلورها، فیلم دوباره دوبله می 
شد مثل »سه پدرخوانده« و »بیست هزار فرسنگ زیر دریا« که دومی هیچوقت 
به نمایش نرســید و از اولی دوبله دومش با صدای ایرج دوستدار نسخه ای در 

فیلمخانه موجود است.
١١- بعضی فیلمها بخاطر نوع گویش و دیالوگ دوباره دوبله شدند مثل فیلم 

»دانتون« که یکبار به نثر و یکبار به نظم دوبله شد.
١٢- بعد از انقلاب که تعداد کانالها در این چند ساله زیاد شد، شبکه ها بدون 
هماهنگی با یکدیگر و فقط جهت رقابت فیلم مشابهی را دوبله و با هم نمایش 

دادن مثل »ماموریت غیر ممکن ٣ «، »انجمن غیرعادی ها« و ...
١٣- با زیاد شدن موسسات فرهنگی هنری نیز فیلمی که در یک موسسه دوبله 

شده بود، در تلویزیون هم دوبله می شد مثل »افسانه ١9٠٠«
١۴- با افتتاح موسسه رسانه تصویری این موسسه اقدام به دوبله مجدد تعدادی 
از آثار قدیمی سینما کرد مثل »دره انتقام« ، »نوری بر فراز هفت دریا«، »مک 

مسترها«، »آوای وحش«، »جاسوس سه جانبه« و ...
١5- در اوایــل انقلاب تعدای از فیلمها برای اینکه پروانه نمایش بگیرند دوباره 
دوبله شدند که در تعدادی از آنها حتی به لحاظ تصویری در فیلم دست برده 

شد مثل »دلال باشی« و »بازگشت گرگ سرگردان«.

  بررسی

عکس العمل های جدی مردم نسبت به صدای 
شما از کی شروع شد؟

با توجه به شغلم که طراح و تولید کننده تاج عروس 
هســتم، به سالن های آرایشــی می رفتم تا کارم را 
معرفی کنم. به هرسالنی که برای معرفی اجناسم سر 
می زدم، قبل از توجه به اجناس، صدایم بود که توجه 
همه را جلب می کرد. همه می گفتند »خانوم چقدر 
صداتون قشنگه ...«. اوایل خیلی خوشحال می شدم 
ولی بعدها برایم آزاردهنده شد. چون موهبتی داشتم 
که نمی توانستم از آن بهره ای ببرم. به واسطه همین 
ویژگــی، در حالی که تنها به فکر نوآوری در طراحی 
بودم، فروشــم یکباره زیاد شد، چراکه خیلی ها اصلا 
به جنس من نیاز نداشتند، اما به خاطر اینکه لحظاتی 
را کنارشــان باشــم و صحبت کنم، تمام اجناسم را 
می خریدند. این شد که توانستم از هیچی به جایگاهی 
برسم که مغازه بزنم. اما متاســفانه بعد از راه اندازی 
مغازه چون جای مناسبی در خیابان نداشتیم، فروشم 
به صفر رسید تا اینکه سالن دارها من را پیدا کردند و 
به واسطه روابطی که با آنها داشتم، من را به یکدیگر 

معرفی کردند و اوضاع فروش باز هم قدری بهتر شد.

چه شد که متوجه شدید صدای خوب و متفاوتی 
دارید؟

حقیقتا من خــودم این را حس نمی کردم فقط از 

همه می شــنیدم مدام و بیشتر ناراحت می شدم 
چون نمی توانستم از صدایم استفاده کنم. خیلی ها 
به مغــازه ما آمدند و من را به دوبلورها و اســاتید 
معرفی کردند کــه در حال حاضر با آنها در ارتباط 
هستم. خیلی از اســاتید من را مجازی راهنمایی 
کردند ولی به علت مشغله کاری ام نمی توانستم در 
راســتای نزدیک شدن به هنر مورد علاقه ام قدمی 
بــردارم. در این راهنمایی ها بعضی از دوبلورها من 
را مجبور کردند که صدایم را ضبط کنم و برایشان 
بفرستم. ابتدا خیلی ضعیف بودم و به سختی اینکار 

را می کردم ولی کم کم بهتر شدم.
بعد از چند وقت از من خواســتند خودم زیرصدا 
بســازم و کار برایم حرفه ای تر شد و خودم بیشتر 
از صدای خودم خوشم آمد که این زمان تقریبا دو 
ماه پیش بود درصورتــی که جمله »خانوم چقدر 

صداتون قشنگه« را ٢5 سالی هست می شنوم.

از چه زمانی خودتان هم به این باور رسیدید که 
صدای خوبی دارید؟

از زمانی که دوبلور هایی که با آنها در ارتباط هستم 
از صدایم تعریف کردند، واقعا به این نتیجه رسیدم 
که شاید صدای خوبی دارم. وقتی مردم از صدایم 
تعریف می کردند حس می کــردم از روی مهر و 

علاقه ست و شاید تعارف می کنند. 

هیچوقت به این فکــر نکرده اید که به صورت 
جدی دنبال دوبله باشید؟

چندبار سعی کردم هنرجو بگیرم تا حجم کار طراحی 
را کــم کنم تا بتوانم حرفه ی مورد علاقه ام را دنبال 
کنــم ولی هنرم را به هرکســی که یــاد دادم دیگر 
ندیدمش. الان در حال حاضر فرصتی برای فکر کردن 
هم ندارم ولی چون خیلی از طرف همه به خصوص 
همسرم حمایت شدم، دارم سعی می کنم در زمینه 

صدا خیلی فعال تر باشم.
زمان مدرســه خیلی از من استفاده می شد ولی 
هیچوقت جدی نگرفتم و دو ماهه که خودم را بهتر 

می شناسم و صدای خودم را بیشتر دوست دارم.
در حــال حاضر بیش از صدتا متــن را خوانده ام. 
متنی که به دلم بنشیند، خیلی بهتر اجرا می کنم 

چون کارم خیلی دلی است.

تا به حال از هیچیک از اســاتید نخواسته اید 
که برای کار حرفه ای شما را به جایی یا کسی 

معرفی کنند؟
چون کلا آدمی نیستم که خودم را به دیگران وصل 
کنم، هیچوقت از کسی نخواستم کمکم کرده و من 
را به کسی معرفی کند. یک روز حال بدی داشتم 
و بغض عجیبی گلویم را می فشرد. با خدای خودم 
درد و دل کــردم. فــردای آن روز خانم »مهربان« 

جلوی راهم آمد و من را به کلاس های عملی اش 
دعوت کرد. وی خیلی کمکم کرد.

به علت کارهای زیادم هیچوقت نتوانســتم برای 
خودم وقت بگذارم. سه فرزند بزرگ دارم و تامین 
آینده آنها، دیگر فرصتی برای وقت گذاشتن برای 

علاقه ام، برایم نمی گذارد.
درحال حاضر خانواده ام خیلی حمایتم می کنند 
کــه حتما دنبال توانایی ام بــروم. اگر خداوند این 
موهبت را به من عطا کرده، پس باید دنبالش بروم.

برای تبلیغ صــدای تان، به تولید کتاب صوتی 
فکر کرده اید؟

دوست داشتم کتاب صوتی تولید کنم ولی به علت 
هزینه های بالا از خیرش گذاشتم. خیلی اطلاعات 

نداشتم و از هرکسی که پرسیدم ناامیدتر شدم.
الان نباید راهم را اشــتباه بروم چون زمان زیادی 
ندارم. وقتی در ۴5 ســالگی تازه شروع می کنی و 
بخوای ده سال برای کاری وقت بزاری، خودبه خود 

در شروعت به پایان رسیدی ...

به بازیگری فکر کرده اید؟
اگر استعداد بازیگری داشته باشم بدم نمی آید که 
تجربه اش کنم. در دوران مدرسه، همیشه نقش اول 
تئاتر بودم و محبوب معلم ها. به دلایل مختلف من 

را بین خودشان می بردند تا با آنها گپ بزنم. قدرت 
رویاپردازی ام خیلی بالاست. از بچگی همین طوری 

بودم.

عکس العمل فرزندانتان نسبت به صدای شما 
چگونه است؟

سه فرزند دارم. دخترم  دانشجوی سراسری تهران و 
پسرها هردو پشت کنکوری هستند. آنها وقتی از زبان 
بقیه می شــنوند که صدای مادرشان قشنگ است، 
تعجب می کنند. چون صدای من برایشــان عادی 

شده است.
از وقتی مغازه زدیم با حجم بی سابقه ای از تعریفات 
روبرو شدیم که همسرم هم شگفت زده شده است.

برادرهایــم از دوران بچگی بــه من می گفتند که 
معصومه صدای خوبی دارد و مثل دوبلورهاست. ولی 
فکر می کردم که به علت محبت برادری شان است. 

و حرف آخر ...
وقتی صدای من در ذهن انســان ها به یادگار بماند 
یعنی من زنده ام حتی بعد از مرگ جسمم. در این 
دو ماه فهمیدم صدا فقط نت نیست، صدا نفس است.

بزرگترین لطف خدا این بوده که خودم را شناختم. 
اگر خــدا بخواهد بــه جایگاهی که باید برســم، 

می رسم حتما.

یکی از روزهای آخر زمستان، بی حوصله در خیابان پرسه می زدم که حلقه گل های زیبا و رنگارنگ از پشت 
ویترین مغازه ای نظرم را جلب کرد. مدل هایشان را در اینترنت زیاد دیده بودم ولی هیچکدام انقدر تنوع و 
رنگ بندی زیبایی نداشتند به همین دلیل جلب شدم و بی مهابا داخل مغازه رفتم تا قیمت بگیرم اما چیز 
دیگری فراتر از زیبایی های مغازه مســخم کرد. صدایی که گویی آرامشی عجیب در درونش سالهاست جا 
خوش کرده و از حلقه ها وتاج گل و .... غافلم کرد. فروشنده بانوی خوش صدایی بود که ابتدا عاشق هنرش و 
سپس عاشق صدایش شده بودم. گپ و گفتی زدیم و خریدی کردم و شماره ای گرفتم و خارج شدم. تقاضا 

کردم از صدایش برایم نمونه بفرستد. بار دیگر صدایش را گوش دادم و قرارهای بعدی شکل گرفت.
تصمیم گرفتیم معرفی هنرمندان البرزی را با ایشان آغاز کنیم و البته شاید خیلی از شما عزیزان ایشان را دیده 
و صدایش را شنیده باشید. بانو معصومه رفیعی متولد مهرماه 1352 در اهواز است. متاهل است و سه فرزند 
دارد. شغل اصلی وی طراحی و تولید تاج عروس و زیورآلات بانوان است و در حال حاضر مغازه خود را با همراهی 

همسرش اداره می کند. با ایشان ساعتی به گفتگو نشستیم که خواندنش خالی از لطف نیست.
زرنوش محمدی

l منوچهر اسماعیلی
به او لقب مرد هــزار صدای دوبله ایران را داده اند. منوچهر 
اســماعیلی دوبلوری اســت که تا به امروز نمونه دومی از او 
مشــاهده نشده و با توجه به روند نزولی هنر دوبلاژ در ایران  
بنظر می رسد که او تنها دوبلوری باشد که چنین ویژگی ای 

داشته است.
منوچهر اسماعیلی دوبلوری است که به راحتی می تواند بجای 
چند شخصیت یک فیلم صحبت کند و هیچ تماشاگری هم 
متوجه یکی بودن صدای این شخصیت ها نشود. از منوچهر 
اسماعیلی دوبله های به یادماندنی زیادی برجای مانده. شاید 
مشهورترین بازیگری که شهرتش را مدیون اسماعیلی بود، 
رضا بیک ایمانوردی باشــد. منوچهر اسماعیلی با آن لهجه 
عجیب و غریب و دیالوگ هــای فی البداهه ای که به زبان 
می آورد ســبب شــد تا بیک ایمانوردی تبدیل به ســتاره 
ای مشهور شــود که البته تمام شــهرت اش بخاطر دوبله 

بی نظیرش بود.
منوچهر اسماعیلی در میان بازیگران خارجی بیشتر بجای 
آنتونی کوئین صداپیشگی کرده است. مطمئنا دوبله حمزه در 
فیلم »محمد رسول ا...« هرگز از خاطر ایرانیان نخواهد رفت. 
این روزها استاد منوچهر اسماعیلی به مانند دیگر هم دوره 
هایش ترجیح داده تا کمتر در دوبلاژ حضور داشته باشد و با 

خاطرات خوش گذشته اش زندگی کند.
در جایي منوچهر اســماعیلي خود را پلنــگ زخم خورده 
صداوسیماي جمهوري اسلامي ایران مي نامد که کارکنان بچه 
سالش حتي حرمت موي سپید وي را نگه نداشتند و متکبرانه 
او را گفتند: زمان امثال شما سرآمده است بروید و براي خود 
گورهایتان را مهیا سازید و او مي گوید که مگر آن زمان که آب 

بشکل لوله کشي رایج گشت میراب ها را سربریدند!! سربریدند 
یا آنها را وانهادند که با عزت و احترام سر بر گور نهند؟! و مگر 
سیماي ایران مي تواند فیلمي خارجي را بدون کلامي فارسي 

پخش کند که براي من و ما مراسم ختم گرفته است؟!
براستي گاهي سیماي ایران فراموش کرد که مرحوم سعید 
شرافت )از مدیران دوبله ارزنده تلویزیون و مدیر دوبله فیلمي 
چون کازابلانکا و ســنگام و ...(، عمري را براي تلویزیون کار 
کرد چگونه وقتي مُرد، حتي نامي از او نیز به میان نیامد و یا 
چه کس در »مثلا جشنواره چهره هاي ماندگار« دست پیري 
چون هوشنگ لطیف پور )بزرگترین مدیر دوبله ایران( و علي 
کســمایي)پدر دوبله ایران که سریالهایي چون هزاردستان/

کوچک جنگلي/ســربداران/چنگ وصلح/ و ... صدها سریال 
سنگین را دوبله کرد و هزاران فیلم را از خود بیادگار گذاشت 
و حتــي بازیگران نامیي چون بهروز وثوقي را وي از تئاتر به 
دوبله و بعد سینما کشاند و ده ها گوینده توانمند چون چنگیز 
جلیلوند و حسین عرفاني و منوچهر والي زاده و بهرام زند و... 
را وي تربیت کرد و ...( را گرفته اند و از روي ســن برده اند و 

از او تقدیر کرده اند؟
امیدواریم شرایطی محیا شــود تا استادان دوبله ایران نظیر 
منوچهر اسماعیلی بار دیگر به عرصه دوبلاژ بازگردند و فیلمها 

را مزین به صدای ماندگارشان کنند.

l ناصر طهماسب
زمانی که کوین اسپیسی در اواخر فیلم »هفت« به اداره پلیس 
می رود و فریاد می زند: بازرس! بازرس! بازرس!، یا زمانی که 
جک نیکلسون در فیلم »تلالو« با تبر به دنبال زنش در هتل 
می افتد و نهایتاً درِ دستشوئی را با تبر می شکافد و به زنش 

می گوید: جانی اومــده!، از جمله ماندگارترین صحنه های 
تاریخ سینماســت که به لطف صداپیشگی ناصر طهماسب 
بجای این بازیگران رنگ و بوی دیگری گرفته اســت. ناصر 
طهماسب استاد بلامنازع تیپ سازی در هنر دوبلاژ ایران است 
و کسی را یارای رقابت با او نیست! صدای ناصر طهماسب را 
معمولاً در نقشهایی می شنویم که کاندید دریافت اسکار شده 
باشند یا اینکه اسکار را دریافت کرده باشند! او قادر است تا با 
لحن های متفاوت به جای شخصیت های گوناگون به راحتی 
صحبت کند. ناصر طهماســب جزو معدود دوبلورهای ایران 
است که می تواند صدایش همانقدر که ترسناک باشد، کمدی 
هم شود! او صدای ثابت کمدین مشهور هالیوود، هارولد لوید، 
است و تقریباً در تمامی آثار این بازیگر بجای او صداپیشگی 
کرده و از طرفی صدای آشنای کوین اسپیسی در فیلمهای 
مشهورش یعنی »مظنونین همیشگی« و » هفت « بوده است 
که مو را بر تن هر تماشاگری سیخ می کند. به نظرم کمتر 
تماشــاگر ایرانی پیدا می شود که کایزرشوزه در »مظنونین 

همیشگی« را فراموش کرده باشد.

l ژاله کاظمی
» ابُهت زنانه « بهترین وصفی اســت که مــی توان درباره 
صدای ژاله کاظمی گفت. صــدای ژاله کاظمی فوق العاده 
ترین صدایی است که تاکنون در دوبله زنان شنیده شده و 
به نظرم هرگز نتوان بار دیگر صدایی به زیبایی صدای وی در 
هنر دوبله ایران یافت. کاظمی صدای همیشگی سوفیا لورن 
در دوبله فارسی بود و بعلاوه او در تعدادی از بهترین فیلمهای 
دوبله شده تاریخ دوبلاژ ایران نظیر »اشک ها و لبخندها« ، 
» دکتر ژیواگو« و »چه کســی از ویرجینیا ولف می ترسد« 

صداپیشگی کرده بود.
اگر قصد دارید تا با هنر دوبله و زیر و بم آن آشــنا شــوید 
پیشــنهاد می کنم فیلــم »چه کســی از ویرجینیا ولف 
می ترسد« با صداپیشگی ژاله کاظمی بجای الیزابت تیلور را 
تماشا کنید. در این فیلم به راستی ژاله کاظمی استادی اش 
در دوبلــه را نمایان می کند و حتی در بعضی از صحنه ها، 
چنگیز جلیلوند را که در نقش مقابل او بجای ریچارد برتون 

صداپیشگی کرده را به زانو در می آورد.
از آخرین کارهای بــه یاد ماندنی ژاله کاظمی می توان به 
صداپیشگی به جای نیکول کیدمن در فیلم »دیگران« اشاره 
کرد. در این فیلــم داد و فریادهای کاظمی به حدی واقع 
بینانه است که تماشاگر از خودِ نیکول کیدمن بیشتر می 
ترسد تا روح های خانه! ژاله کاظمی در اخرین سالهای عمر 
خود به شــدت مرموز شــده بود و تقریباً دسترسی به وی 

امکانپذیر نبود.
گفته می شــود که کاظمی در اواخر عمر خود به ســعید 
مظفری )دوبلور( گفته بــود که: من هم مانند دختر فیلم 
»داستان عشق« به سرطان مبتلا شده ام و بزودی خواهم 
مرد! اما هرگز مشــخص نشد که چرا ژاله کاظمی به ناگاه 
گوشــه گیری را پیشــه کرد و بجای دوبله ، به نقاشــی و 
هنرهای دیگر بیشــتر بها داد. زندگی مرموز ژاله کاظمی 
ادامه داشــت تا اینکه در ١٢ فروردین سال ١٣8٣خبردار 
شدیم که ژاله کاظمی به علت ابتلا به سرطان، در واشینگتنِ 
آمریکا جان به جان آفرین تقدیم کرده است. هنوز هم بعد 
از گذشت سالها از مرگ کاظمی، کسی به درستی نمی داند 
که در سالهای آخر زندگی بانوی صدای ایران چه گذشت. 

روحش شاد و یادش گرامی باد

l چنگیز جلیلوند
یکــی از توانمندتریــن دوبلورهــای ایران و کســی که 
فیلمفارسی را با او بخاطر می آورند! چنگیز جلیلوند یکی 
از دلائل اصلی محبوبیت فیلمفارسی در نزد ایرانیان است. 
علاقه مندان به سینمای ایران، چنگیز جلیلوند را اغلب با 
صداپیشگی بازیگرانی نظیر بهروز وثوقی، محمدعلی فردین 
و ناصر ملک مطیعی بخاطر می آورند. یکی از نکات جالب 
درباره روش دوبله جلیلوند این است که او از دیالوگ های 
فی البداهه به میزان زیاد استفاده می کند و بیشترین این 
نــوع فی البداهه را هم در فیلمهای ایرانی پیش از انقلاب 

انجام داده است. 
لازم به ذکر نیست که در اغلب فیلمهای ناصر ملک مطیعی 
زمانی که پشت او به دوربین بود، چنگیز جلیلوند شروع به 
گفتــن دیالوگ یا بهتر بگویم، متلــک های خاص خودش 
می کرد! اما صدای جلیلوند تنها مربوط به فیلمفارسی نبود. 
او در فیلمهای هالیــوودی هم دوبله های ماندگاری از خود 
برجای گذاشته که مهمترین آنها صداپیشگی به جای مارلون 
براندو است. مارلون براندو خالق متدهای جدید بازیگری در 
هالیوود بود و جلیلوند هم در دوبله آثار او ســعی می کرد تا 
ماننــد بازی غیرقابل پیش بینی براندو، حرف های غیرقابل 
پیش بینی را در فیلم بگنجاند تا به این ترتیب مارلون براندو 
در دوبله فارسی کامل شود. چنگیز جلیلوند در آغاز انقلاب 
اسلامی ایران به خارج از کشــور رفت و پس از ٢٠ سال به 
ایران بازگشت و بار دیگر هنر دوبله را از سر گرفت. اینروزها 
جلیلوند پرکارتر از گذشته شده و البته یک دوست صمیمی 
پیدا کرده که همه جوره حاضر است جانش را فدای او کند و 

آن کسی نیست جز حامد بهداد!

l خسرو خسروشاهی
امکان ندارد که شما علاقه مند به فیلمهای هندی باشید و 
صدای خسروشــاهی را نشنیده باشید! با قاطعیت می توانم 
بگویــم که مهمترین دلیل علاقــه ی ایرانیان به فیلمهای 
هندی )حداقل در ابتدای پیدایش این ســینما در ایران( به 
دلیل صدای خسرو خسروشاهی بود که اغلب به جای قهرمان 
داســتان قرار داده می شد. مطمئنا خود آمیتاب پاچان هم 
هرگز درک نخواهد کرد کــه دلیل محبوبیت اش در ایران 
بیشــتر به صداپیشگی خسروشاهی به جای او بر می گردد 
نه بازی هایش! خسروشــاهی سالهاست که صدای آشنا در 
فیلمهای هندی است و باید اعتراف کرد که دوبله فیلمهای 
هندی در ایران با نام او گره خورده است. البته هنر صداپیشگی 
خسروشاهی تنها به فیلمهای هندی خلاصه نمی شود. وی 
صدای همیشگی آلن دلون در دوبله فارسی بود و در سالهای 
اخیر هم به دوبلور ثابت بازیگرانی نظیر آل پاچینو و نیکلاس 
کیج تبدیل شــده است که تصور دوبله شدن فیلمهای این 

بازیگران بدون خسروشاهی امری محال است!
آخرین کار خسروشاهی هم مربوط می شود به فیلم »جرم« 
ساخته مسعود کیمیایی که در آنجا وی سرپرست گویندگان 
بود. خسروشــاهی هم به مانند دیگر اســتادان قدیمی هنر 
دوبلاژ، امروزه بجای صداپیشــگی ترجیح می دهد تا بیشتر 
وقتش را با زندگی شخصی اش سپری کند. او یکی از چند 
ده دوبلوری اســت که به دلیل فضای نامهربان تلویزیون در 
سالهای اخیر ترجیح داده تا عرصه را به جوانان واگذار کند و 
خودش به پشت میز برود و از آنجا هدایت گر دوبلورها باشد. 

برای او آرزوی موفقیت می کنم.
moviemag.ir

گفتگو با بانوی خوش صدایی که در مغازه اش
همه را به آرامش دعوت می کند

صدا فقط نتُ نیست
نفس است

بر کسی پوشیده نیست که اگر بسیاری از فیلمهای مطرح هالیوودی به زبان فارسی دوبله نمی شد، شاید آن فیلم هرگز در ایران محبوب نمی شد! بدون اغراق باید گفت 
که هنر دوبلاژ در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در جایگاه ممتازی قرار دارد و حتی به نوعی بهترین در جهان است. گویندگی عالی، ترجمه کم نقص و بالاخره 
شناخت موقعیت کلی فیلم از جمله دلائلی است که هنر دوبلاژ  را در ایران به اوج رسانیده است. اما متاسفانه هنر دوبلاژ در ایران به مانند سینما، رفته رفته کیفیت خود را 
از دست داده و امروز تقریباً به به شکل معمولی دنبال می شود. امروزه صداهای ماندگار کشورمان یا ترجیح می دهند که کار دوبلاژ انجام ندهند و به مدیریت آن اکِتفا کنند 
یا اینکه تنها در فیلمهای مهم و ماندگار به صداپیشگی بپردازند. این رویه باعث شده تا کیفیت دوبله در ایران در سالهای اخیر به شدت کاهش پیدا کند و تماشاگران ایرانی 
هم که همواره فیلمهای خارجی را بصورت دوبله مشاهده می کردند، از آن رو برگردانند و به تماشای فیلم با زیرنویس فارسی بسنده کنند. در این مقاله تصمیم گرفتم تا 
5 دوبلور یا 5 صدای ماندگار دوبلاژ ایرانی را معرفی کنم تا شاید تماشاگران این نسل بتوانند هرچه بیشتر با این اساتید آشنا شوند و قدیمی ها هم خاطراتی زنده کنند. قبل 
از شروع این مطلب باید این نکته را یادآوری کنم که تعداد صداهای ماندگار ایرانی بسیار زیاد است ولی سعی شده در این مقاله 5 نفر از آشناترین صداهای ایرانی به شما 

دوستان معرفی شود و به همین دلیل از کسانی که دوبلور مورد علاقه شان در این لیست نیست، پوزش می خواهم.
این مقاله را با تقدیم احترامات فراوان به هنرمندان هنر دوبله نظیر جلال مقامی، مریم شیرزاد، زهره شکوفنده، شهلا ناظریان، منوچهر والی زاده، ژرژ پطروسی، کیکاووس 
یاکیده، سعید مظفری، منوچهر نوذری، ژاله علو، ایرج ناظریان، حمید قنبری، علی کسمائی، شوکت حجت، رفعت هاشم پور، مهین کسمائی ، مینو غزنوی و دیگر هنرمندان 

دوبلاژ ایران آغاز می کنم
میثم کریمی

5 دوبلور برتر تاریخ سینما و تلویزیون ایران

آغاز دوبلاژ در دنیا
در اوایل  ســال  ١9٣١ م  )١٣٠9 ش ( برای ناطق  کردن  فیلم های  صامت ، 

دوبلاژ اختراع  شــد. اولین  کشور که  در این  راه  پیشگام  شد، فرانسه  بود 
وســپس  ایتالیا و انگلســتان  بودند که  از هنر دوبلاژ برای  فیلم هایشان  
استفاده  کردند. بعدها تلاش برای  دوبله  فیلم های  خارجی  صورت  گرفت . 

اما در کشورهایی  مانند ایتالیا به  علت  تعدد لهجه های مختلف ، فیلم های  
داخلی  نیز حتما باید دوبله می شد. علاوه  بر این  ، ایتالیایی ها عاشق دوبله  
بودند و حتی  فدریکو فلینی  تحت هیچ  شرایطی  دوست  نداشت  از صدای  

سرصحنه استفاده  کند. او معتقد بود صداها در دوبله  خیلی بهتر حس  و 
نقش  واقعی  را به  بیننده  منتقل  می کنند. همین  امر باعث  پیشرفت  دوبله  

در این  کشور شد.
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چهارشنبه 19 اردیبهشت )وحید جلیلوند (
خلاصه قصه: »یک آگهی غیر متعــارف در بخش 
نیازمندی های روزنامه همشــهری، جمعیت کثیری 
را در روز مشخصی به خیابان می کشد. دخالت پلیس 

قائله را علی الظاهر پایان می دهد اما...«
وضعیت فروش: با هفت هفته نمایش در ردیفِ بیست 
و چهارم از جدول فروش ســالانه سینمای ایران قرار 
دارد. این فیلم حدود چهارصد و چهل میلیون تومان 

فروخته است.
نگاه: یک درامِ تأثیرگذار که تشــکیل شــده از سه 
روایت متقاطــع. روایاتی که داســتان های متفاوت 
را در یک کلیــت واحد یا به عبارتی در یک نقطه ی 
مشترک نهایی به هم می رساند. )خرده داستان هایی 
که مرتبط با هســته اصلی داستان اند گرچه به طور 
مســتقل، خودشان می توانند زمینه ســاز یک درام 
باشند(.  فقر و دردِ ناشی از فقر و عشق و بی سرپرستی 
و رنج و بی پولی و این ها هم مضامین مشــترک این 
اپیزودهاست. فیلم ، ساختار روایی مستندگونه ای دارد 
و با ریتمی تند می گذرد. شــروعش هم یک شروعِ 
جذاب با طرح این سؤال در ذهن که: »اینجا دقیقاً چه 
خبره؟!«، اینجایی که کرور کرور آدم ریخته اند و بلوا راه 
انداختند حکایتِ اعتصاب کارگری های »قصه ها«ست 
یا حکایت »سلام سینما« یا شاید هم آخرهای »سام و 
نرگس«! ... اما هیچکدام نیست و جلیلوند در شروعی 
باز هم تاکیــد می کنم تکان دهنده طرح مســئله 
می کند و ماجرای آگهی را رو می کند و بعد شــمای 
مخاطب را برای رسیدن به همه علامت سؤال هایتان 
درباره چون و چرای آگهــی و صاحب آگهی و برنده 

آگهی! نگه می دارد تا آخر قصه . 
»چهارشــنبه...« محاسن به شدت قابل توجهی دارد؛ 
از بازی هــای درجه ی یک امیر آقایی، برزو ارجمند، 
وحید جلیلوند و ســحر احمدپــورِ معرکه گرفته تا 
موسیقیِ درست و مالِ خودِ فیلم کارن همایون فر و 
تدوین هنرمندانه ای که علی الخصوص در صحنه های 
مثل مشــاجره به چشم می آید و هنرِ دستِ مرتضی 
پورصمدیِ فیلمبردار ... شــاید قبــل از همه ی این 
ها، کارگردانی جلیلوند. از میزانســن ها و قاب بندی 
هایــش گرفته )بــاز ارجاع تان مــی دهم به صحنه 
مشــاجره با هنرنمایی برزو ارجمند و تمامی صحنه 
های شلوغ پلوغیِ دیگر فیلم، اصلاً چرا راه دور برویم؟! 
همان صحنه های آغازین فیلم( تا هدایت بازیگرانش 
... بازیگرانی که در موقعیــت و فضایی قرار دارند که 
باید حسابی کنترل شوند و »سانتی مانتالیسم« بازی 

درنیاورند!
اینکه پایانِ فیلم نسبت به نسخه ی جشنواره ای اش 
تغییر کرده و آن نگاه موضع گیرانه و آدم خراب کنانه 
و قضاوت کنندگانه! ی فیلمساز در نمای زنگ خوردن 

تلفن و طرفِ آن ســوی تلفن دیگر به چشم نمی آید 
خیلی خوب است. 

مشــکل مــن بــا فیلــمِ جلیلونــدِ نازنین بر ســر 
شخصیت هایش است. به عبارت بهتر مشکلم بر سر 
تکلیفی ست که جلیلوند با کاراکترهایش روشن کرده. 
من با »جلال« کنار مــی آیم. نمی دانم چرا اما کنار 
می آیم! ولی نمی فهممش. دوســتش دارم! ولی یک 
چیزهایی کم دارد. برایم قهرمان نیســت و نمی شود. 
خودش می فهمد خرابکاری کرده ولی چند سکانس 
آن ور تر در مقابل همســرش - همسر کاملاً اضافی 
اش در قصه! - شعار می فرماید که: »من دردمو آگهی 
کردم«! حالا بماند که منِ نوعی اگر شاهرخ فروتنیانِ 
این مدلی داشتم به عنوان رفیق و سر و شکل خانه و 
زندگی ام هم خوشگل مُشگل بود در حد بوندسلیگای 
دو و... لنــگِ پنج میلیون برای درمان بچه ی در حال 
مرگم نمی ماندم به گمانم! تازه شخصیتِ مستأصل و 
تا حدودی غیرقابل پیش بینی ما که رابین هود بازی 
اش گرفته چرا آخر سر بدش نمی آید پارتی بازی اش 
هم بگیرد و بخشــی از پول را به لیلا ببخشد؟ یا مثلًا 
منطق نگارنده ی خام این است که در موضوع مرتضی 
و ستاره، اتفاقاً عمه خدا خیرش بدهد آدم خوبه است 
و اتفاقاً مرتضای قهرمان شــده توسط فیلم ساز آدم 
بده! )فیلم ســاز کاملا طرفِ مرتضی و ستاره است در 
شرایطی که عمه، حالا با هر طرز برخوردی، دارد حرف 

منطقی می زند که مرتضی شرایطش را ندارد(. 
یادآور می شوم، مانور غلط روی موقعیت اصلی و آغازین 
داستان حتا می توانست فیلم را له کند و به یک کمدی 
یــا حداقل یک فیلم پوچِ ابداً نزدیک نشــده به عمقِ 
شخصیت های درمانده اش تبدیل کند اما خدا را شکر 
قلِق دســت جلیلوند بوده تا حدودی و انقدری مسلط 
بوده بــر کار خودش که مخاطب را پای احمقانه های 

جلال بنشاند و کاملا همراهش کند تا به آخر. 
»چهارشــنبه ١9 اردیبهشــت« جامعه را به چالش 
می کشــد، دردهای آشنایی به تصویر می کشد ... اما 
در مجموع، نمی گویم امیدبخش که ... که حداقلش 
یک جورهایی آدم را خالی می کند. ته اش مثل یک 
فنجان گل گاو زبان است و با تمام محاسنی که در آغاز 
نوشــته ذکر شد ، برای سینمای اپیزودیک ایران یک 

اتفاق مبارک است. 

در دنیای تو ساعت چند است؟ )صفی یزدانیان( 
خلاصه قصه: »گلی بعد از بیســت ســال زندگی در 
فرانســه، یک باره تصمیم می گیرد که به ایران و به 
زادگاهش رشت سفر کند . فرهاد به استقبالش می رود 
و می گوید که آشنایی قدیمی ست . اما گلی اصلا او را 

به خاطر نمی آورد«. 
وضعیت فروش: پانصد و نود میلیون و پانصدهزارتومان 
رقم تقریبی فروشــی است که اولین فیلم یزدانیان را 
در رده ی نوزدهم جدول فروش سال پس از نهُ هفته 

نمایش قرار داده. 
نگاه: »در دنیای تو ساعت چند است؟!« حقیقتاً مثل 
یک شعر نو اســت. یک جریانِ سیال ذهن.خوشمزه 

و گــرم و خاص. تلفیــق هنرمندانــه ای از دو لحن 
»سرخوشی و شــوخ و شنگی« و »عاطفی و حسرت 
و غــم« . بین دو لحنِ روی کاغذ متناقض یک تعادل 
برقرار شده و در فیلمی نقُلی و انسانی که فقط کمی 
قصه کم دارد، یک عاشقانه ی نو و خاص رو می کند 
این صفی یزدانیان. تازه در بســتر این عشق، یکی از 
جذابترین و تازه ترین »عاشــق« های سینمای ایران 

را معرفی می کند. 
فرهادِ ســرخوش، فرهاد خاطره بــاز ، فرهاد کله خر! 
توی این سال های اخیر ســینمای ما )نمی خواهم 
به سال های »شــب های روشن« برگردم(، توی این 
ســال های اخیر سینمای ما کجا یک قهرمانِ عاشقِ 
جاندارِ غیر از عاشق های با ادا و دیالوگ های عُق درآر 

سطحی و کلیشه دیدید؟! 
حقیقتش نمی دانم چه واژگانی به کار برم تا اســیر 
احساسات نشوم و انصاف و عدالتم در نگاه به این فیلم 
رنــگ نبازد اما »در دنیای تو ...« واقعاً خاص و معرکه 
است. ادای رمانتیک بودن یا هنری بودن هم در نمی 
آورد. همه ی فــلاش بک هایش، خیال پردازی های 
فرهادِ کودک تا فرهادِ میانسال مو ریخته ی به ظاهر 
پیچیده ی آشناتر از هر غریبی. حتی آن حس و حال 
خاص و آن آســمان گرفته و تیره و دم به دم آماده ی 
وارشِ شــمال جزئی از هویتِ خاص فیلم است و هنر 

یزدانیان در کارگردانی ، قابل تأمل. 
فیلمســاز از کاراکترهای خاصش رونمایی می کندتا 
سکانس به سکانس با روشن کردن زوایای مختلفی از 
یک عشق پنهانِ یکطرفه، به یک عشق متقابل برسد. 
چیزی که ورای همه ی انتظارها، ســختی ها و حتی 

دیوانه بازی هایش؛ »ارزشش را داشت«. 
بعضی ســکانس هایش واقعاٌ ستودنی ســت؛ از درد 
دل های فرهاد با مادر گُلی گرفته تا ملاقاتِ علی و گلی 
به واسطه ی فرهاد تا سکانس خیالیِ فرهاد از حضور 
آنتوان در قابسازی اش تا ... واگویی فرهاد از تصوراتش 
درباره ی فرانسه که اوج سادگی و بی شیله پیله گیِ 

عشقش را نشان می دهد و... و ... و ... 
کارِ صفی یزدانیانِ کارگردان در بحث دکوپاژهایش هم 
قابل تأمل است. علی مصفا شاید بهترین بازی عمرش 
را نمایش داده در یک شمایل تازه، زهرا حاتمی چقدر 
خوب اســت و خودِ جنسِ نقش و کریستف رضاعی 
شاهکار کرده! تلفیق موسیقی رشتی و فرانسوی، تلفیق 

هنرمندانه موسیقی ای که در خدمت فیلم است. 
ســفرِ ناگهانی گلی به نوعی افشــاگرانه است ... افشا 
کننــده ی درونیــات آدم هایی که در بســتر قصه 
می بینیم. از فرهاد گرفته تا خودِ گلی که دوست دارد 
بین خودش و آدم ها حصار بکشــد )شاید به خاطر 
حسرت های گذشــته اش و درد از دست دادن مادر 
و ...  کــه آدم های این شــهر برایش زنده می کنند( 
تــا حتا آقای نجدیِ خزیــده در یک کُنج خلوت که 
می تواند تصویری از آینده ی فرهاد باشــد و ... . سفر، 
مقدمه ی درآمدن این آدم هاست از لاک تنهایی شان 
به سوی بازگویی و بازخوانی و بازآفرینی خیال هایشان، 

رؤیاهایشان ، گذشته هایشان ... 

رخ دیوانه ) ابوالحسن داودی (
خلاصه قصه: »داستان چند جوان است که در یک قرار 
اینترنتی با یکدیگر آشنا شده و به دنبال یک شوخی و 
شرط بندی در مسیری پیچده و دلهره آور می افتند. 
مسیری که درک جدیدی از زندگی و اجتماع را برای 

هر کدامشان رقم می زند«. 
وضعیت فروش: یکی از فیلم هایی ســت که با اقبال 
وسیع مخاطبان مواجه شد و با پانزده هفته نمایشش 

جزء باشگاه میلیاردی ها به حساب می آید. 
نگاه: در سینمایی که فقر خوب قصه گفتنش بیشتر 
از قصه ی خــوب گفتن نمود پیدا مــی کند ، »رخ 
دیوانه«ی قصه گو مغتنم اســت. ماجــرا از یک بازی 
شروع می شود، هیجان و جذابیت و استرس می گیرد 
که جدی اش می کند اما در پایان دوباره یادآوری می 
کنــد که همه ی این ها یک بازی ســت. دقیقاً مثل 
شطرنج. فیلمِ فرم است و با غافلگیری هایش و رو دست 
زدن هایش می خواهد مخاطب را تا پایان نگه دارد. از 
همان شروع هم ریتم تندش را نمایان می کند در کنار 
اســتفاده از افکت هایی که وجهه ی فانتزی به روایت 
می بخشد. شروع، خوب است، میانه و از آن جایی که 
جمیعاً تصمیم می گیرند چطور معامله را با طرفِ آن 
ورِ تلفن جوش بدهند فیلم را از ریتم می اندازد اما در 
یک سوم پایان، دوباره همه چی جمع و جور می شود. 
یقیناً فیلمنامه در شخصیت پردازی هایش دچار لکنت 
است. یک سری سرک کشیدن ها در فیلم اضافی ست 
مثل ماجرای مادرِ ماندانا یا مادر غزل و یک سری از سر 
باز کردن ها هم خوب نیســت، مثل با شوخ و شنگی 

گذشتن از اعتیاد شدید ماندانا و ... . 
با همه ی این ها، فیلم در رو دست زدن های متعدد به 
مخاطبی که هی به خودش یادآوری می کند مواظب 
باش باز بازی نخوری موفق است و همین هنر در تعلیق 
برای نشاندن مخاطب پای فیلم کافی ست. یک حس 
بی اعتمادی در قصه جاری ست. حسی که نه تنها میان 
شخصیت های فیلم )از جمله مسعود و پیروزِ نزدیک به 
هم ، گُل می کند( که مخاطب را هم تحریک می کند 
خیلی به آنچه که می بیند اعتماد نکند و همه ی این ها 
یک بازیِ به ظاهر پیچیده است که تهش حتا راوی را 

هم ممکن است غافلگیر و مات کند. 

قصه ها ) رخشان بنی اعتماد ( 
خلاصه قصه: » گذری به هفت موقعیت از زندگی آدم 
هایی که در شــرایطی شبیه بسیاری از ما و آدم های 

دیگر جامعه روزگار می گذرانند . 
وضعیت فروش: جایگاه شــانزدهم در جدول فروش 
سالِ ســینمای ایران با 8 هفته نمایش و فروشی در 

حدود ۶55 میلیون تومان. 
نگاه: گردهمایی آدم های فیلم های قبلی خانم بنی 
اعتماد در درامی به شدت رک و قابل احترام. فیلمی 
که در نقد اجتماعی و مطرح کردن درد و هنجارهای 
آدم هایش جدی ســت و کاش زودتــر از این ها به 

نمایش در می آمد تا اثر بیشتری هم می داشت. 

حُسن اجتماعی های بنی اعتماد این است که در همه 
ی آن ها زندگی جاری ســت. دور از شو، دور از افراط 
و تفریط، بنی اعتماد واقعا انگار در بطن جامعه است و 
همه جور آدم این شهر را دیده. حتی دیالوگ هایش 
آخرِ روانی ست. ) ارجاع به سکانس طولانی و پردیالوگ 

و بحثِ ماقبل آخر در داخل ون(
فیلــم، مجموعــه ای از بــازی هــای خــوب دارد. 
خیلی هایشــان. از پیمان معــادی گرفته تا فاطمه 
معتمدآریا ... حتی صابر ابری که صدایش از پشــت 
شیشــه برایمان آشناست. اصلاً مهراوه شریفی نیا در 
بهترین بازی عمرش و گلاب آدینه ی همیشه دوست 

داشتنی.
نکتــه ی بعدی اینکــه، اجتماعیِ نقادانــه ی خانم 
بنی اعتماد خوشــبختانه مثل بعضــی فیلم هایمان 
نمایش صرفِ بی نواییِ بی نوایان نیســت و فیلم ساز 
لا به لای درد و رنج های آدم های فیلمش مضامینی 
همچون عشق و امید و وفاداری و مبارزه تا رسیدن به 
هدف می کارد و اتفاقاً با همین مضامین هم فیلمش 
را می بندد که یک روزی بالاخره آفتاب صبح امّید بر 
می آید و »غبار غم برود ، حال خوش شود حافظ«!  

من دیه گو مارادونا هستم ) بهرام توکلی( 
خلاصه قصه: » تو می دونی من از چیِ مارادونا خوشم 
می آد؟ ... از اینکه تو زندگیش هیچوقت واقعیت و رویا 

براش مرز نداشت...« 
وضعیت فروش: رده ی بیست و پنجم جدولِ هشتاد 
و خورده ای فیلمیِ سال سینمای ایران با هفت هفته 
نمایش و فروش ٣55 میلیونی . فیلمی که بر خلافِ 
انتظارات و با کلکسیونِ ستارگانش هم نتوانست ایده آل 
بفروشد. شاید چون لحنش و جنس شوخی هایش بابِ 

میل مخاطب عام سینما نبود. 
نگاه: شــاید مخاطب هم حق دارد وقتی آن حجم از 
سردی و یخی و تلخیِ »بیگانه« به عنوان آخرین کار 
توکلی توی ذهنش مانده به اینکه بهرام توکلی بتواند 
بخندانتش خوش بین نباشد ولی برعکس! کارِ توکلی 
در »من دیه گو ماردونا هستم« معرکه است. اختلاطِ 
رؤیا و واقعیت)به عنوان دغدغه ی همیشــگی بهرام 
توکلی( در یک چنین فضایی ما  را یاد آثار وودی آلن 
می اندازد.این دغدغه ی همیشگی را فیلم ساز این بار 
با نگاهی هجو در فرمی مدرن به زندگی انســان های 

معاصر تکرار کرده. 
»من دیه گو مارداونا هســتم« فیلمنامه ی مهندسی 
شــده و هزار تو دارد که هر جزئش درست سر جای 
خود قرار گرفته و این به نظرم مهمترین حســن این 
فیلم است. تدوین هنرمندانه ی بهرام دهقانی و تسلطِ 
کارگــردان در اجرای صحنه های پر جزئیات و عمدتاً 
شلوغ پلوغش)خصوصاً میزانسن های یکدستش( در 
کنار انتخابِ به جای بازیگرانش که هر کدام واقعا سر 
جای خودشان هستند و جواب دادند )البته تا حدودی 
ویشــکا آســایش را در هیبت یک فمنیست افراطیِ 
تکراری ناچاریم فاکتور بگیریم( از دیگر محسنات »من 

دیه گو مارادونا هستم« به شمار می رود. 

نگاهی به پنج فیلم برتر اکران 1394

عاشقانه ای آرام در دل اجتماع خشمگین

بهترین ها

بهترین های سینمای ایران در سال 1394
به انتخاب پانزده نویسنده و منتقد

بهترین های اکران سینمای ایران در سال ١٣9۴ توسط پانزده نویسنده و 
منتقد معرفی شدند

»قصه ها« ســاخته رخشان بنی اعتماد در رقابتی نفس گیر با فیلم های 
»رخ دیوانه«،»من دیه گو مارادونا هســتم« و »در دنیای تو ساعت چند 
است؟« به عنوان بهترین فیلم سال ١٣9۴ انتخاب شد و ابوالحسن داودی 
هم در رقابتی پایاپای با رخشان بنی اعتماد و صفی یزدانیان عنوان بهترین 
کارگردان و محمدرضا گوهری برای فیلمنامه »رخ دیوانه« عنوان بهترین 

فیلمنامه را از آن خود کردند.
* در رابطه با برگزیده بخش »بهترین فیلم« این نکته قابل توضیح است که 
به دلیل حضور بازی های در خور توجه بازیگران فیلم »قصه ها« و نزدیکی 
کارگردانی و فیلمنامه با برگزیدگان اول، باعث شــد تا »قصه ها« عنوان 

بهترین فیلم سال را از آن خود کند.
در بخش بازیها باران کوثری که برای نقش آفرینی در سه فیلم نامزد بود، 
موفق شــد برای بازی در فیلم های »کوچه بی نــام« و »جامه دران« به 
ترتیب عنوان بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
را به دست آورد. سیامک صفری برای بازی در »اعترافات ذهن خطرناک 
من« و پیمان معادی برای بازی در »قصه ها« هم به ترتیب عناوین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کردند.

پیمان شادمانفر برای »اعترافات ذهن خطرناک من«، بهرام دهقانی برای 
»رخ دیوانه« و کریســتف رضاعی برای »در دنیای تو ساعت چند است« 
هم به ترتیب به عنوان های بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین و بهترین 

موسیقی دست یافتند.
رای گیری در دو مرحله انجام شــد. در مرحله اول از دوســتان نویسنده 
خواسته شد تا در بخش بهترین فیلم 5 مورد و در دیگر بخش ها ٣ مورد را 

انتخاب کنند که در پایان به نهایی شدن لیست نامزدها انجامید.
در مرحله دوم هم دوستان نویسنده در هر بخش و از بین نامزدها یک مورد 
را به عنوان بهترین انتخاب کردند که به لیســت نهایی برگزیدگان که در 

ادامه می آید رسیدیم.
ریز انتخاب نویســنده ها را می توانید در سایت هفته نامه »گوهردشت« 
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l بهترین فیلم: »قصه ها« )رخشان بنی اعتماد(
دیگر نامزدها: اشــکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر / اعترافات ذهن 
خطرناک من / چهارشنبه ١9 اردیبهشت / خواب تلخ / در دنیای تو ساعت چند 
است؟  /  رخ دیوانه  /  شکاف  /  عصر یخبندان  /  من دیه گو مارادونا هستم

l بهترین کارگردانی: ابوالحسن داودی )رخ دیوانه(
دیگر کاندیداها: شهرام مکری )اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر( 
/  هومن سیدی )اعترافات ذهن خطرناک من(  /  وحید جلیلوند )چهارشنبه 
١9 اردیبهشــت(  /  صفی یزدانیان )در دنیای تو ســاعت چند است؟(  /  

رخشان بنی اعتماد )قصه ها(  /  بهرام توکلی )من دیه گو مارادونا هستم(

l بهترین فیلمنامه: رخ دیوانه )محمدرضا گوهری(
دیگر کاندیداها:  اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر )شهرام مکری(  
/  چهارشنبه ١9 اردیبهشت )وحید جلیلوند، حسین مهکام(  /  در دنیای 
تو ساعت چند است )صفی یزدانیان(  /  عصر یخبندان )مصطفی کیایی(  
/  قصه ها )رخشــان بنی اعتماد، فرید مصطفوی(  /  من دیه گو مارادونا 

هستم )بهرام توکلی(

l بهترین بازیگر نقش اول مرد: سیامک صفری )اعترافات ذهن 
خطرناک من(

دیگر کاندیداها:  امیر آقایی )چهارشنبه ١9 اردیبهشت(  /  سعید آقاخانی 
)خداحافظی طولانی(  /  علی مصفا )در دنیای تو ســاعت چند است؟(  /  
صابر ابر )قندون جهیزیه(  /  فرهاد اصلانی )کوچه بی نام(  /  سعید آقاخانی 

)من دیه گو مارادونا هستم(

l بهترین بازیگر نقش اول زن:  باران کوثری )کوچه بی نام(
دیگر کاندیداها: فاطمه معتمدآریا )بهمن(  / نگار جواهریان )پریدن از ارتفاع 
کم(  /  لیلا حاتمی )در دنیای تو ســاعت چند است؟(  /  مهتاب کرامتی 
)عصر یخبندان(  /  نگار حواهریان )قندون جهیزیه(  /  گلاب آدینه )من 

دیه گو مارادونا هستم(

l بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: پیمان معادی )قصه ها(
دیگــر کاندیداها: مجید صالحی )اســتراحت مطلق(  /  بــرزو ارجمند 
)چهارشنبه ١9 اردیبهشت(  /  ساعد سهیلی )رخ دیوانه(  /  فرهاد اصلانی 
)قصه ها(  /  هومن سیدی )من دیه گو مارادونا هستم(  /  بابک حمیدیان 

)من دیه گو مارادونا هستم(

l بهترین بازیگر نقش مکمل زن:  باران کوثری )جامه دران(
دیگر کاندیداها: ســحر احمدپور )چهارشــنبه ١9 اردیبهشت(  /  سحر 
دولتشــاهی )شــکاف(  /  سحر دولتشــاهی )عصر یخبندان(  /  فاطمه 
معتمدآریــا )قصه ها(  /  باران کوثری )قصه ها(  /  فرشــته صدرعرفایی 

)کوچه بی نام(

l بهترین فیلمبرداری: پیمان شادمانفر )اعترافات ذهن خطرناک 
من(

دیگر کاندیداها: مرتضی پورصمدی )چهارشنبه ١9 اردیبهشت(  /  فرشاد 
محمدی )رخ دیوانه(  /  کوهیار کلاری )قصه ها(  /  ویتوریا استورارو )محمد 
رســول ا...(  /  امین جعفری )مردی که اسب شد( /  هومن بهمنش )من 

دیه گو مارادونا هستم(

l بهترین تدوین: بهرام دهقانی )رخ دیوانه(
دیگر کاندیداها: وحید جلیلوند )چهارشــنبه ١9 اردیبهشــت(  /  فردین 
صاحب الزمانی )در دنیای تو ساعت چند است؟(  /  نیما جعفری جوزانی 
)عصر یخبندان(  /  سپیده عبدالوهاب )قصه ها(  /  بهرام دهقانی )من دیه 

گو مارادونا هستم(

l بهترین موسیقی: کریستف رضاعی )در دنیای تو ساعت چند 
است؟(

دیگر کاندیداها: بردیا کیارس )ارغوان(  /  کارن همایون فر )رخ دیوانه(  /  ای 
آر رحمان )محمد رسول ا...(  /  کارن همایون فر )مردی که اسب شد(  /  

بهزاد عبدی )مزار شریف(
***

اســامی نویسندگان و منتقدان شــرکت کننده در این رای گیری به 
ترتیب الفبا عبارتند از:

محسن آزاددل، مجتبی اردشیری، هادی حیدری، فائز حسینی، فرهاد 
خالدار، حمید ســلجوقی، احمد شاهوند، سیدرضا صائمی، سیدجواد 
صفوی، وحید فرازان، زرنوش محمدی، حامد مقدم، مرسده مقیمی، 

علی نعیمی و سعیده نیک اختر.

فروش شهرستان ها
)تومان(

تعداد بیننده های
تهران )نفر(

فروش کل
)تومان(

روز
نمایش

هفته
 نمایش

افتتاحیه
)تومان( تاریخ اکران نام فیلم  

8,175,000,000 1,004,897 7,285,500,000 ١7٢ ٢5 600,000,000 5 شهریور محمد رسول الله )ص( ١

2,300,000,000 1,053,000 5,265,000,000 ١5٢ ٢٢ 158,700,000 ٣٠ اردیبهشت نهنگ عنبر ٢

2,050,000,000 565,455 3,110,000,000 ١٠٣ ١5 70,000,000 ٢٠ اسفند ١٣9٣ ایران برگر ٣

1,210,000,000 432,527 2,378,900,000 89 ١٣ 147,400,000 ٢5 آذر در مدت معلوم ۴

1,300,000,000 418,540 2,092,700,000 ۶8 ١٠ 336,000,000 ٣ تیر گینس 5

1,070,000,000 361,909 1,990,500,000 ١٠٣ ١5 75,000,000 ٢٠ اسفند ١٣9٣ رخ دیوانه ۶

780,000,000 304,127 1,672,700,000 85 ١٣ 194,000,000 7 مرداد دوران عاشقی 7

2,500,000,000 261,673 1,439,200,000 97 ١۴ 38,000,000 ١٣ آبان شاهزاده روم 8

770,000,000 285,500 1,427,500,000 8٠ ١٢ 121,000,000 ٣ تیر عصر یخبندان 9

550,000,000 226,582 1,246,200,000 ٣١ 5 150,800,000 ٢٣ بهمن کوچه بی نام ١٠

10 فیلم پرفروش سینماهای ایران در سال 1394
Cinetmag.com  منبع: سایت سی نت

حمید  سلجوقی

نویسنده

آخرین آمار فروش فیلم های اکران نوروز
»من سالوادور نیستم« 8 میلیاردی شد

تا پایان ١٣ فروردین ماه، فیلم ســینمایی »بادیگارد« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا بیش از ٢ 
میلیارد تومان و »ابد و یک روز« به کارگردانی سعید روستایی نزدیک به ٢ میلیارد تومان فروختند.

به گزارش مهر، فیلم سینمایی »بادیگارد« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا تا پایان روز ١٣ فرودین 
ماه در تهران با ٢۶ سالن سینما یک میلیارد و ۶7٠ میلیون تومان و در شهرستان ها با ٣5 سالن 
سینما ۶٣٠ میلیون تومان فروش داشت. آمار کل فروش این فیلم در تهران و شهرستان ها ٢ میلیارد 

و ٣٠٠ میلیون تومان است.
فیلم سینمایی »ابد و یک روز« به کارگردانی سعید روستایی نیز در تهران با ٢٢ سالن سینما یک 

میلیارد و 5٠٠ میلیون تومان و در شهرستان ها با ٢7 سالن ۴7٠ میلیون تومان فروش داشت. این 
فیلم در تهران و شهرستان ها یک میلیارد و 97٠ میلیون تومان فروخت.

طبق آخرین آمار به روایت پخش کنندگان نیز همچنان »من سالوادور نیستم« ساخته منوچهر 
هادی با رقمی نزدیک 8 میلیارد تومان پرفروش ترین فیلم اکران نوروزی است و فیلم »پنجاه کیلو 

آلبالو« ساخته مانی حقیقی با رقم ٢ میلیارد و 9٠٠ میلیون تومان در رده دوم قرار دارد.
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آرش عبدی

نویسنده

شهرستان کرج از گذشته تاکنون ورزشکاران بسیاری را در خود 
جای داده که هر یک از آنها توانسته اند در میادین داخلی و بین 
المللی افتخارات فراوانی را کسب کنند.علیرضا حیدری، قهرمان 
کشتی کشورمان جزو قهرمانانی محسوب می شود که از شهرستان 
فردیس توانست به مدارج عالی دست پیدا کند. از زمانی که استان 
البرز تشکیل شد درخشش ورزشکاران این منظقه درمسابقات 
داخلی ، آسیایی و جهانی شکل جدی تری به خود گرفت، تا جایی 
که در برخی از رشــته های ورزشی همچون تکواندو استان البرز 

سرآمد سایر استان های دیگر محسوب می شود. 
در حال حاضر ورزشــکاران بزرگی همچون مهدی خدابخشی، 
حمیدرضا قلی پور، کیمیا علیزاده، اکرم خدابنده، مهدی ترابسی، 
شهرام محمودیو سید محمد موسوی در استان البرز حضور دارند 
که هر یک از آنها در رشته های ورزشی مربوط به خودشان دارای 
نام و آوازه بسیاری هســتند. در ادامه به معرفی هر یک از این 
قهرمانان می پردازیم، به این امید که در سال های آینده تعداد 

این قهرمانان بیشتر و بیشتر شود.

سید محمدی موسوی:
سرعتی زن تیم ملی والیبال کشورمان در ٣١ مرداد ١٣۶۶ در دزفول 
متولد شد، موســوی در تیم های لوله سازی اهواز، پتروشیمی بندر 

امام، پیکان تهران، گیتی پسند اصفهان، کاله مازندران، متین ورامین و 
بانک سرمایه سابقه بازی دارد. این بازیکن ٢٠٣ سانتی متری افتخارات 
بسیاری را با تیم ملی والیبال کشورمان کسب کرده که از جمله این 
قهرمانی ها می توان به قهرمانی و نایب قهرمانی در بازی های آسیایی 
اینچئون)٢٠١۴( و گوانگ ژو)٢٠١٠(،قهرمانی در دو دوره جام ملت 
های آسیا ) دوبی ٢٠١٣ و تهران ٢٠١١(،نایب قهرمانی در جام ملت 
های آســیا)مانیل ٢٠٠9( و همین طور قهرمانــی در دو دوره جام 
کنفدراســیون ها )تایلند ٢٠٠8 و ارومیه ٢٠١٠ اشاره کرد. موسوی 
همراه با تیم ملی والیبال در چندین دوره جام جهانی و لیگ جهانی 

شرکت کرده است.

شهرام محمودی:
برادر کوچکتر بهنام محمودی در سال ١٣۶7 در کرج دیده به جهان 
گشود. شهرام محمودی جزو ورزشکارانی محسوب می شود که زمانی 
زیر سایه نام برادر بزرگتر خود قرار داشت، اما در حال حاضر وی شهرت 
به مراتب بیشتری نسبت به برادرش یعنی بهنام محمودی دارد، شهرام 
محمودی در حال حاضر عضو تیم والیبال بانک سرمایه است و پیش 
از این نیز در تیم های آیدانه چالدران، پیکان تهران، پتروشیمی بندر 
امام، آلومینیوم هرمزگان، کاله مازندران و متین ورامین حضور داشته 
اســت. از جمله افتخارات محمودی با تیــم ملی والیبال می توان به 
قهرمانی در بازی های آسیایی اینچئون) ٢٠١۴( و قهرمانی آسیا در 

سال ٢٠١٣ اشاره کرد. 

حمیدرضا قلی پور:
جمیدرضا قلی پور متولد پنجم تیر سال ١٣۶7 است و از سال ١٣8١ 
در رشته ووشو به فعالیت پرداخته است، وی در بخش ساندا یا همان 

مبارزه توانسته قهرمانی های بسیاری را کسب کند، به گونه ای که از 
قلی پور به عنوان یکی از پرافتخارترین ووشوکاران جهان یاد می شود. 
او با کسب ۴ مدال طلا و یک مدال نقره در مسابقات جهانی توانسته 
در این زمینه در دنیا رکورددار باشــد. اولین مدال طلای قلی پور در 
مســابقات جهانی در ماکائو)٢٠٠7( کسب شــد و وی پس از آن در 
مسابقات استانبول)٢٠١١(، مالزی)٢٠١٣ و اندونزی)٢٠١5( صاحب 
مدال طلا شد. قلی پور در سال ٢٠٠9 نیز در مسابقات جهانی تورنتو 
در فینال شکست خورد و مدال نقره را کسب کرد. وی در حال حاضر 

عضو تیم پرشین تهران است.

مهدی ترابی:
مهدی ترابی چزو بازیکنانی محسوب می شود که یک شبه ره صدساله 
را پیمود و در زمانی که حتی جزو بازیکنان ثابت باشــگاهش یعنی 
سایپا محسوب نمی شد توسط کارلوس کی روش به تیم ملی فوتبال 
کشــورمان دعوت و به یکی از مهره های ثابت تیم ملی تبدیل شد. 
مهدی ترابی در ١9 شهریور ١٣7٣ در شهرستان اشتهارد متولد شد. 
وی در ابتدا بازیکن فوتسال بود، اما به توصیه مربیانش به فوتبال روی 
آورد. باشگاه سایپا تنها باشگاه حرفه ای محسوب می شود که ترابی 
در آن توپ زده است. از مهدی ترابی به عنوان یکی از بازیکنان آینده 
داری یاد می شود که می تواند در آینده در لیگ های معتبر اروپایی 

توپ بزند.

مهدی خدابخشی:
زمانی که سایت فدراسیون جهانی تکواندو به مهدی خدابخشی لقب 
نابودگر را داد بیشــتر از قبل به این باور رسیدیم که خدابخشی جزو 
تکواندوکارانی محســوب می شــود که آوازه ای جهانی دارد، وی که 

توانسته سهمیه المپیک را نیز کسب کند شانس زیادی برای کسب 
مدال در المپیک ریو دارد، خدابخشی در سال ١٣7٠ متولد شد و از 
مهمترین افتخارات وی می توان به کسب مدال طلا در مسابقات ارتش 
های جهان در سال ٢٠١٢ و همین طور قهرمانی در مسابقات جهانی 

تکواندو ٢٠١5 اشاره کرد. 

کیمیا علیزاده:
کیمیا علیزاده در نوزدهم تیر سال ١٣77 به دنیا آمد، او تنها با ١7 سال 
سن توانست مدال برنز مسابقات تکواندو برزگسالان جهان را کسب 
کند، ضمن این که این مدال اولین مدال تاریخ تکواندو زنان ایران در 
مسابقات جهانی محسوب می شود. وی با وجود این که هنوز نتوانسته 
سهمیه المپیک را کســب کند، اما این امید را دارد که در مسابقات 
قهرمانی آسیا که اواخر فروردین در فیلیپین برگزار می شود بتواند به 

این مهم دست پیدا کند.

اکرم خدابنده:
اکرم خدابنده در ســوم مهر ١٣7٠ در کرج دیده به جهان گشــود، 
مهمترین عناوینی که خدابنده تاکنون توانســته کسب کند مدال 
طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی و همچنین مدال نقره 
بازیهای آسیایی اینچئون است. خدابنده نیز همچون علیزاده شانس 

زیادی برای کسب سهمیه المپیک دارد.
رتبه اول: مهدی خدابخشــی بواسطه قهرمانی در مسابقات جهانی و 

کسب سهمیه المپیک
رتبه دوم: حمیدرضا قلی پور بواسطه کسب چهارمین مدال طلای جهان

رتبه سوم: کیمیا علیزاده بواسطه کسب مدال برنز در مسابقات جهانی 
تکواندو

در انتهای سال پر تب و تاب 94 و در شرایطی که هیجان فوتبال 
کماکان در اوج قرار دارد، وب سایت »ورزش 3« پنج دروازه بان 
برتر سال 94 فوتبال ایران را به انتخاب کمیته فنی و آنالیز خود 
انتخاب کرده است. به ترتیب الفبا بهترین دروازه بانان سال را 

مرور می کنیم:

1- محمدرضا اخباری )تراکتورسازی(
بعد از درخشــش در ترکیب ســایپا به تراکتورسازی رفت تا لیگ 
پانزدهم را در حالی استارت بزند که کمتر کسی تصور می کرد به 
این سرعت در فوتبال ایران چهره شود. با این حال درخشش دایمی 

و یکنواخت او در رقابت های این فصل و رفلکس های شجاعانه اش 
در بازی ها باعث شــد تا اخباری به عنوان یکی از پدیده های 9۴، 
ســال کاملا موفقی را پشت سر گذاشته باشد. او آینده دروازه بانی 

ایران است اگرچه رقبای سرسختی دارد.

2- علیرضا بیرانوند )نفت تهران(
دروازه بان ملی پوش نفت فصل پرماجرایی را پشت سر گذاشت اما از 
نظر فنی همچنان یکی از نقاط قوت نفتی ها بود که این مساله حتی 
باعث شد علیرضا منصوریان مانع از جدایی اش در نیم فصل شود. 
او که یکی از دروازه بانان مورد اعتماد کی روش محسوب می شود 

دیگر گزینه ای است که در این نظرخواهی نامش قرار گرفته است.

3- فرناندو دخسوس )استقلال خوزستان(
فرناندو دخسوس یکی از عوامل حضور استقلال خوزستان در جمع 
اصلی ترین مدعیان جام اســت. دروازه بان برزیلی عبدالله ویسی 
در بســیاری از بازی ها حسرت بزرگی برای مهاجمان حریف برای 

رسیدن به دروازه اش به جا گذاشت.

4- مهدی رحمتی )استقلال تهران(
مدیر و باتجربه؛ دروازه بان باتجربه اســتقلال با واکنش های فوق 

العاده اش درون دروازه و مدیریت بالا بعنوان بازیکن باتجربه این تیم 
اکنون ستون آبی ها محسوب می شود و در بسیاری از بازی ها پرویز 
مظلومی مدیون واکنش های او بوده که باعث شده استقلال اکنون 

در صدر جدول قرار داشته باشد.

5- رشید مظاهری ) ذوب آهن(
در کنــار یک صفرها و یک یک های مــلال آور ذوبی ها مطمئنا 
رشید مظاهری قرار دارد که در این فصل به همراه تیمش در آسیا 
نیز حضور دارد. کلین شیت های داخلی او اکنون ٢ بازی بدون گل 

خورده در لیگ قهرمانان را نیز به خود می بیند.

نگاهی به ورزشکاران طراز اول استان البرز؛

زمانی برای درخشش
 مرواریدهای البرزی 

نگاه

فوتبال ایران در سال 1394

جوانگرایی و بالانشینی توامان سرخابی ها

مجید ملک میرزایی

نویسنده

از ابتدای سال 9۴، اشتیاق مردم نسبت به تماشای فوتبال خیلی بیشتر شد 
و شاید تنها دلیل آن به موفقیت های تیم ملی و از همه مهمتر جوانگرایی 

که در فوتبال ایران اتفاق افتاده برمی گردد.
در ابتدای لیگ 9۴ این اشــتیاق ملموس نبود، ولی روز به روز بیشتر شد  
و مســلما در صدر بودن اســتقلال و پرسپولیس هم دلیل محکمی برای 
این شوق همگانی ست چون هردو در کورس رقابت هستند و این انگیزه 

مضاعفی برای دنبال کردن لیگ ایجاد می کند.
با نگاهی به تاریخ برگزاری لیگ برتر فقط به یک دوره برمی خوریم که هر 
دو تیم تهرانی در کورس رقابت بودند. طی این سال ها همواره به این صورت 
بوده که تنها یکی از دو تیم استقلال و پرسپولیس جایگاه بالایی در لیگ 
داشته و تیم دیگر، ضعیف ظاهر شده و همیشه رقابت تیم های تهرانی برای 
قهرمانی با تیم های شهرستانی بوده است. خوشبختانه در لیگ 9۴ - 95، 
هردو تیم حرف برای گفتن دارند و مدعی قهرمانی هستند. فاصله امتیازی 

سرخابی ها تا پایان سال 9۴، تنها ۴ امتیاز است.
پرسپولیس بعد از سالها یک تیم خوب نشان داده تا جایی که از دهه ۶٠ به 
بعد قرمزهای پایتخت چنین تیمی به خود ندیده است. پرسپولیس امسال 
تیمی ست که حتی در صورت باخت هم هوادارانش راضی بودند چون خوب 
بازی کرده اســت. سند این گفتگو می تواند حضور طرفداران روی سکوها 

باشد، در صورتیکه حتی خیلی از بازی ها رایگان نبوده است.
استقلال از نظر امتیازی به مراتب از پرسپولیس ضعیف تر بوده اما هوادارانش 

از نظر امتیازی راضی بودند.
اگــر به ترکیب دو تیم دقت کنیم درمی یابیم که هردو تیم بهترین خط 
حمله های امســال را دارند و ما را به یاد دهه ۶٠ می اندازند. آن زمان که 
ناصر محمدخانی، فرشاد پیوس و حمید درخشان در پرسپولیس بودند. الان 
هم طارمی و عالیشــاه و احمدزاده حضور دارند که می توانند آینده خوبی 

داشته باشند.
در استقلال هم همینطور، جوانانی مثل محسن کریمی، بهنام برزای و حتی 

سجاد شهباززاده بازیکنان آینده دار فوتبال ایران هستند.
از منظر دیگر، صداقت و بی حاشیه بودن این جوان ها ست که به آن ها 
کمک کرده و مردم هم با هیجان بیشتر علاقه مندتر از گذشته پیگیر اخبار 
بازیکن ها هستند. در سال های قبل، فوتبالیست ها بیشتر دنبال حواشی 
بودند ولی الان خیلی این مسائل مطرح نبوده و نیست. در محافل دید و 

بازدید عید هم بحث فوتبال، بحث داغی بود.
سالی که گذشت را می توان سال جوانان دانست که به همت سازمان لیگ 
محقق شده است. قانون خوبی که سازمان لیگ گذاشته مبتنی بر استفاده 
8 بازیکن جوان و 5 بازیکن زیر ٢٣ سال و سه بازیکن زیر ٢٠ سال است که 
تیم هارا مجبور کرده از جوانان بیشتر استفاده کنند و نتیجه این شجاعت 
ستودنی است. جوانان در حال حاضر ستاره های تیم های خودشان هستند 

و جای ستاره های قدیمی را پر کرده اند.

بهترین ها

با زدن 24 گل رسمی در یک سال
مهدی طارمی بهترین گلزن 

سال 1394 فوتبال ایران

مهدی طارمی کــه در ٣۶ روز آخر 
سال دیگر پایش به گل باز نشد با ٢۴ 
گل زده برای تیم ملی وپرسپولیس 
بهترین گلزن سال 9۴ فوتبال ماست.

مهدی طارمی که ٢٣ ساله و بهترین 
بازیکن امسال پرسپولیس بوده است 
برای تیم ملی 5 گل زده است و١9 
گل او،١٢ تایش در لیگ و٢ تایش در 
جام حذفی امسال،٣ تایش در لیگ 
پارسال و٢ تای آن در لیگ قهرمانان 

آسیا بوده است.

گل اول- ١9 فروردین - برد ١-٠ برابر النصر عربســتان در لیگ قهرمانان 
مرحله گروهی

گل دوم- ٢٣ فروردین- مســاوی یک بر یک برابر استقلال خوزستان در 
لیگ پارسال

گل سوم-۶ اردیبهشت - مساوی ٢-٢ با سایپا در لیگ پارسال)یک گل(
گل چهارم-١١ اردیبهشت-برد ١-٠ برابر پیکان در لیگ پارسال

گل پنجم-٢9 اردیبهشــت-برد ١-٠ برابر الهلال عربستان در مرحله پلی 
آف لیگ قهرمانان

گل ششم-١5 مرداد-باخت ٢-١ برابر استقلال خوزستان در لیگ برتر 
گل هفتم-٢٢ مرداد-باخت ۴-٢ برابر سپاهان در لیگ)یک گل(

گل های  هشتم ونهم-٣ شهریور-برد ٢-٠ برابر فولاد در لیگ)٢گل(
گل های دهم ویازدهم-١٢ شــهریور - برد ۶-٠ تیــم ملی برابر گوام در 

مقدماتی جام جهانی)٢ گل(
گل دوازدهم-١7 شهریور-برد ٣-٠ برابر هند در مقدماتی جام جهانی)یک 

گل(
گل سیزدهم-٢١شهریور-برد ١-٠ برابر پیکان در جام حذفی
گل چهاردهم-٢5 شهریور - باخت ٢-١ برابر سایپا در لیگ

گل پانزدهم-٢9 شهریور-برد ١-٠ برابر ملوان در جام حذفی
گل شانزدهم-٢۴ مهرماه-مساوی یک بر یک با صبا در لیگ

گل هفدهــم وهجدهم-٢۶ آبان - برد ۶-٠ برابــر گوام در مقدماتی جام 
جهانی)٢گل(

گل نوزدهم-٣٠ آبان-برد ١-٠ برابر استقلال اهواز در لیگ
گل های بیستم وبیست ویکم-٢7 آذر-برد ٢-٠ برابر راه آهن در لیگ)٢گل(

گل بیست ودوم-5 دی ماه-مساوی ٢-٢ با پدیده در لیگ
گل بیســت وســوم-١٠ دی ماه-برد ٢-٠ برابر اســتقلال خوزستان در 

لیگ)یک گل(
گل بیست وچهارم-٢٣ بهمن-برد ١-٠ برابر فولاد خوزستان

برترین دروازه بان های سال 94 لیگ برتر فوتبال ایران

شهرام محمودیمهدی خدابخشیحمیدرضا قلی پورکیمیا علیزادهسیدمحمد موسوی
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